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 . دستت رو بده من ـ
به  نگاهی  می مرد  با اندازد سمتش  آن    . 

چانه، شبیه کسی  روی    شکستگی ابرو و خط 
کند  قبول  کمک  که  لحظه  نیست  چند   .

تف  کند می   نگاهش  پایش  مقابل  را  بزاقش   .
و می ناحیهبی  کند  در  که  دردی  به  ی اهمیت 

کند، سعی  لگنش، در اثر زمین خوردن حس می 
شود و این  . موفق نمی کند از جا بلند شودمی

می  زمین  بیشتری  ضرب  با  علی  خوردبار   .
اهمیت به  بی  شود و. دولا میزند پوزخندی می 

. مرد این  اندازد ازویش می نظر مرد، دست زیر ب 
با حمایت او، از جا بلند  کند و  بار مقاومتی نمی 

حسی،    ایستد و خالی از هر . صاف می شود می 

1 
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می نگاه  علی  می کندبه  جوان  .  این  که  داند 
گیر و شاید مرموز، منتظر تشکر  ساکت، گوشه

هایش در این محیط،  . ذکر و خیر کمکنیست 
وقت نفهمیده  هیچ بارها به گوشش رسیده و  

جوان  این  فاز  را  چیست   بود  بودنش  اینجا   .
بیند که نگاه جوان  باور کند یا رفتارش را؟! می 

. این  قطعاً قصد رفتن دارد.  چرخد به اطراف می 
 کند.، کوتاه می برخورد را با این جمله

 ! حال دادی.دمت گرم  ـ
می  تکان  سر  فقط  فاصله  علی  و  دهد 

جملهگیرد می این  از  حالش  داد؟  حال  ی  . 
؛ از این جمله و خورد بازاری به هم میکوچه
شنود و  هایی که پنج سال است می جمله تمام  

ی گوشش را  . لاله شنید  خواهد ها  احتمالًا سال 
 .رودمی ها سمت آبخوری کند و به لمس می 

می  خیس  را  گردنش  ک دستش  پشت  و  ند 
غروب کشد می  خنکی    .  به  رو  هوا  و  است 
هاست که  رود، اما دمای حرارت بدنش سال می



9    /   عادله حسینی  

 

؛ شاید در حد یک تب  بالاتر از حد عادی است 
 . درجه دارد چهل که ماهیت 

سمت  شوید، سرش را به صورتش را که می 
می  می .  گیردآسمان  تاریکی  به  رو  .  رود هوا 

ع  یک  چهارونیم  زمستانی ساعت  و    صر  است 
های طولانی اینجا این یعنی تا ساعتی بعد، شب 

می  می شب .  شودشروع  جان  که  تا  هایی  کنند 
صبح  و  شوند  برای صبح  که  به  رسیدن    هایی 

برای  ها  . اینجا ساعت ای ندارند شب، هیچ عجله 
 .ای ندارند ساعت بعد، هیچ عجله رسیدن به 

 علی!  ـ
ماند  . منتظر می چرخد ایستد و به پشت می می 

. برق چشمان  خودش را به او برساند  تا مهرداد 
مهرداد اولین چیزی است که توجهش را جلب  

قدمیکند می یک  در  می .  شست  اش  ایستد، 
آورد  معنی موفقیت بالا میدست راستش را به 

 گوید: و با افتخار می 
لاکردار،    ـ شد؟!  حاجیت  حرف  دیدی 
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 دونگه!حرف نیست که، سند شیش 
علی  و  بود  خودش  حاجی،  از  منظورش 

این شکستگی روی بینی فهمید چطور با  نمی
خال  به و  را  صفت  این  بازو،  روی    کوبی 

 .  دهدخودش نسبت می 
ماند و مهرداد با بادی  در سکوت منتظر می 

به  غبغبش  در  گذاشته    که  است،  نمایش 
 گوید:می

ما    ـ سالن  دوروبر  فرستادم  پیغام  براش 
بشه،   می جوری  یهپیداش  که  ناپدیدش  کنم 

جوری  یه  ... آدمای اینجا اکیپی نتونن پیداش کنن 
جمعه برا پس انداختنش  که انگار باباش شب 

... بهش گفتم یه چاقو زیر بالشتم  خواب مونده 
 ده... بیکار مون جا خوش کرده که زیادی

نمی  را کم  سکوت علی  تواند لذت کارش 
 دهد:. با رضایت ادامه می کند
؟!  دیدی گفتم طرف قد شاخ شدن نیست    ـ

و  زد  جا  برای    فوری  »سالنتون  داد.  پیغام 
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جوری  یه!»  پسغامتم جمعش کن خودتون، پیغام 
حساب کار رو دست اون نفله دادم که دیگه  

 .برندارهتریپ گنده... 
به  نگاهی  شانه  روی  از  سمت  علی 

و  دلیل بی   راستش  را    هیچ  اطرافش  خاصی، 
 کند.تماشا می 

 ترین مردای دنیا رو داری؟! الان حس قوی   ـ
خنده  می مهرداد  نامتعارفی  از ی  آن    کند؛ 

هایش را بیشتر  شکستگی دندان   هایی که خنده 
 دهد. نشان می 

قهوه    ـ رنگ  به  دارم  او الان  فکر  ن ای  طرف 
می   . خودشم کنم می  توخالی  خوب  طبل  دونه 

دونه هامون بپیچه. مینیستم که به پروپای بچه
 .کنمیه نقاشی خوشگل روش پیاده می 

ندارد  برای گفتن  آدم و خیلی حرفی  این   .
از آدم  اینجا را نمی دیگر  او  فهمد های  . دنیای 

اینجا فرق   از ساکنان  با دنیای خیلی  یک دنیا 
نمی . دغدغهددار را  هم  هایشان  فهمد، تلاشی 
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نمی  دادنشان  تغییر  یا  فهمیدن  به  کندبرای   .
 ! است؛ خیلی چیزها خیلی چیزها عادت کرده

بلند  سالن  خروجی  جلوی  از  مرد  صدای 
 شود.می

 ... همه برگردین داخل.هواخوری تعطیل  ـ
رساتر   صدای  با  را  جمله  همین  دوباره 

عمول، علی جزو اولین  م  . طبق کند تکرار می 
تکراری   فرمان  این  به  که  است  تن  نفرهایی 

می دهد می  رد  مرد  جلوی  از  مرد  شود .   .
صورتش  به  سری  می   نگاهی  علی  و  اندازد 

. لبخند محو مرد، اتفاق تکراری  دهدتکان می 
  .بینشان است 

می  سالن  قدم شودوارد  پنج  .  از  بعد  هایش 
. این سرپا ماندن  استوارند سال، هنوز محکم و  

 . شاید پیش به خودش قول داده بودها  را سال 
دقیقاً از اولین روزی که پا به این محیط گذاشته 

دقیقاً زمانی    شاید کمی بعد از آن، بود... یا نه  
 .  محیط است که باور کرده بود مهمان این  
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به هیاهوی سالن را پشت سر می گذارد و 
. راهش  دهد الن گوش می س همیشگی افراد این  

می  کج  به را  و  اتاقشان کند  .  رودمی  سمت 
برای  کلمه است  خوبی  جایگزین  »اتاق«  ی 

واژه از  نکردن  که    «؛ »سلول ی  استفاده  هرچند 
تلاش  نظر بیش ها  این  به  مذبوحانه    ازحد 

زندان،  رسند می کلمات،  کردن  جایگزین  با   .
نمی  همین شودخانه  سلول .  سلول،  که  طور 

 !است نه اتاق؛ اینجا زندان است... زندان 
 *** 
می دراز  تخت  پنج  کشد روی  ساعت   .

بعدازظهر ساعت خوبی برای خوابیدن نیست،  
بیست اما   اتاق  این  در  مفید  قطعاً  کار  متری، 

ای به این  . علاقه شود انجام داد دیگری نمی 
پابه  که  در  اتاقی هم   پای ندارد  هایش 

کند دورهمی  شرکت  خاطرات هایشان  از   .  
هایشان برای بعدِ شان بشنود و از برنامه تکراری 

به اینجا!  از  رفتن  امشب  بیرون  که  خصوص 
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. حضور  ازحد جمع است جمع این جمع، بیش 
یک فرد جدید داخل سلول، سرگرمی خوبی 

امشب   جدید،  است برای  عضو  هر  ورود   .
شنیدن   و  جو  های  حرف یعنی عوض شدن 

جواب غیرتکراری  و  سؤال  یعنی  جدید .    ، های 
ودلداری  مسخره  دست بی   های  و  پایه 
مانند و گاهی  هایی که گاهی رفاقت می رفاقت 

فحش و  چاقوکشی  ختم  به  ناموسی  های 
  .شوندمی

. هنوز تا ساعت  شود سروصداها بیشتر می 
  .خوردن شام فاصله دارند هفت شب و تایم  
جا تخت  می بهروی  عادت جا  به  و  شود 

کند و روی  ش را از ساعد تا میهمیشه، دست
می  کف  گذاردچشمش  چشمانش  لای  از   .
 .بینددستش را می 

خوای  . نمیجوش سوزوند   »دستم رو با آب
نمی کنی؟  کاری  اینجا هیچ  از  رو  من  خوای 

 نجات بدی؟«
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می  منقبض  صورتش  و  عضلات  شود 
را  چشمانش  برای  بنددمی   بلافاصله  فقط   .

به صداهای  پرت کردن حواسش توجهش را  
اش  سلولی . صدای هم دهد داخل سلول می 

  زده است.هیجان ازحد بالا و بیش 
خاطر کشتن مادرزنت سر  واقعاً داداش به    ـ

زندونی؟  چرا    مهریه  حالا 
تا؟ قشنگ معلومه اون  هزاروسیصدوهفتادوپنج

زدی،  به تاریخ تولد طرف مهریه می موقع که  
بودی  داغ  بالا،  بوده  ، حمام جانداداش  . زده 

 ! و صابون رو برای این وقتا گذاشتن دیگه
خنده  می صدای  بلند  فرد  شان  و  شود 

 دهد. وارد درمانده توضیح می تازه
بالا   ـ بود  زده  هم  زیادی  که  اون.  آره  قدر 

بینی کرد، گفتم تویی وقتی بابام امروز رو پیش 
یه بردی  که  نون  لقمه  یه  رانندگی  با  سر  عمر 

و   بیچاره سفره  مامان  رو  اعتراض  من  ی 
ای که نه قراره بگیرن  مهریه   ندیدی، بایدم با یه 
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 جوری جوش بیاری!و نه قراره بدم، این 
. اینجا کسی به کسی  دهدهرکسی نظری می 

نمی  نیاتذکر  من  حرف  وسط  که  اینجا دهد   .
نمی  کنترل  را  صدایش  بلندی  و  کسی  کند 
ندارد  کلمات  انتخاب  روی  مطمئناً .  وسواسی 

تازه  مرد  فاصله بهوارد  ادبیات  با  مرور  را  اش 
. صدای مرد  ادبیات این جمع کم خواهد کرد 

های این  ی آدم وارد را بین اظهارفضل بقیه تازه
 شنود.سلول، واضح می 

اون آقایی که روی تخت خوابیده، اون به     ـ
 زندانه؟ چه جرمی تو 

و   قدیمی  عضو  مصطفی،  از  را  جوابش 
 گیرد.می وت اتاق، پیشکس 

تو زندونه    ـ قتل  قتل داییش به جرم  . دوتا  . 
دادگاه  تو  خاطرخواه    شاهد  که  دادن  شهادت 

 .داییش بودهزن 
 *** 

. از حنجره  ای ندارند صداها فرمول پیچیده 
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لرزانند و  تارهای صوتی را می   شوند، خارج می 
ی جذاب جمله  . گاهی یک رسند به گوش می 

.  کنندچسب مهمانت می لشوند و لبخندی دمی
شوند و برای جواب دادن،  سؤال می گاهی یک  

ی  یک جمله گاهی    و   برند تو را به فکر فرومی 
می  می خبری  که  خبرهای  شوند  حامل  توانند 

هاست از این فرمول  علی مدت .  نباشند   خوبی 
هاست مدت   . کند ی چندانی نمی ساده استفاده 

ع اول و دوم نیست؛ نه  از نوها  که درگیر جمله 
جذابی وادارش کرده که لبخند بزند و  ی  جمله

ها  . سؤالفروبرده است   نه سؤالی او را به فکر 
هایش  . پاسخرا پنج سال پیش پاسخ داده بود

را  قانع قدر  آن قانون  بتواند مردان  نبود که  کننده 
توضیحاتش برای خودش   . شاید حتی قانع کند 
کننده نبود که امروز، دیروز و فردایش  هم قانع 

 .گذراند را در این چهاردیواری منزجرکننده می 
صداهایی که علی عادت به شنیدنش دارد،  

 .شنودی است که می هایه همین جمل
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بود  ـ درآورده  زبون  من  برای  کاری نفله   .
 ...کردم زبونش رو بکنه تو 

داش، شاخ این آدما رو باید خوب کردی دا   ـ
گنده جوری  یه  حس  که  برشون  ..شکست   .

 . نداره
می طی  را  اتاق  لبهکند عرض  تخت  .  ی 

و روی  هایش  . دستنشیند می تا  آرنج  از  را 
می ران  ستون  درهم کند هایش  انگشتانش   . 

چانه فرومی  پذیرای  و  می روند  .  شوند اش 
بلندش  سبیل  و  را   ریش  اذیت    انگشتانش 

مدت کند نمی  عادت؛  حضورشان  به    هاست 
 است.  کرده

نگاهش به جمعی نیست که گرد هم جمع  
دیواری است که شبیه یک  اند. نگاهش به  شده

خاطرات دفترچه  است بی   ی  ی دفترچه   . نظم 
  کلک بودن مادر روی بی   خاطراتی که از رفیق 

تا  شده  حک  وضوح،  های ه جمل   آن  با  که  ی 
.  است  خواهر و مادر فردی را به فیض رسانده 
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به   بیشتری  هیجان  با  اطراف  سروصداهای 
می  میرسد گوشش  این  .  تمام  مثل  و  شنود 

فضا  . کلماتی که در این  شنودفقط می ها  سال
ندارند  ردوبدل می  را  این  ارزش  ابدا  شوند، 

حافظه  در  اشغال طولانی  ی که  جایی  مدتش 
 .کنند
تو    به جون داداش،  ـ الان سه ساله  خودم 

اما  این سولاخ ی دیگه هم برگردم  ده دفعه م، 
ولاش رو  آشعقب، بازم عقب و جلوی اون  

  کنم!یکی می 
برخلاف   است  صدایی  بعدی  صدای 

صدایی که این جمع را هم  .  صداهای این جمع 
 . کندساکت می 

 علی مهرنژاد، نگهبانی. ـ
چرخد و  های سلول می سمت نرده سرش به 

 . شودبعدِ کمی، از جا بلند می 
این   مختصر  و  مفید  نگهبانی  اتاق  در 

 گیرد.توضیحات را می 
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 . ملاقاتی داری  ـ
ملاقاتی دارد و این در روزی که روز ملاقات  

نیست،  نیست   زندان  عادی  ملاقاتی  چندان   .
 خصوصی! 

اتاق   تا  ساکت  و  جدی  مأمور  ملاقات  با 
کند و علی داخل باز می   . مأمور در رارود می 
صندلی و   ، یک میز و دو . اتاقی کوچک رود می 

را پر کرده  ها  یک دختر جوان که یکی از صندلی 
صدای است  اتاق    .  فضای  در  بلند  مأمور، 

 پیچد.می
 نیم ساعت وقت دارید.  ـ

علت   که  دختری  از روی  را  نگاهش  علی 
نیم  ملاقات  برنمی   ساعتهاین  باید دارداست،   .

می بشناسد این  شناسد.  اما  پنج سال گذشته،   .
است.    اش ماندگار شده دختر خوب در حافظه

.  خورددختر درهم گره می دیدن  ابروهایش با  
کابوس  که  است  روزهایی  یادآور  دختر 

 .هایش بود شب
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را قدم  برمی بی   هایش  جلو میل  و  دارد 
جای نشستن،  و به ایستد  . کنار میز می رود می

 گذارد و کمی خم آن می   دو دستش را روی 
؛ مثل کویری که  . صدایش خشک است شودمی

 ها رنگ آب ندیده و ترک خورده است. سال
 کار داری؟با من چی  ـ

برخلاف او، لحن دختر ملایمت و خواهش  
 دارد.
 شه بشینید؟. می سلام  ـ

کند، این است:  اولین چیزی که علی فکر می 
مثل  » دختر  ارتعاش  صدای  قبل،  سال  پنج 

های  دست  سمت کشاند به نگاهش را می   « . ندارد 
 . نه، دستانش هم ی دختر در روی میز خورده گره 
آن روزهای    ...آن روزها   بازهم تکرار.  لرزد نمی

 !لعنتی 
باری پلک می  نگاهی خالی، چند  زند و با 

 پرسد:د می سر
  چرا اینجایی؟ ـ
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 پرسد: تری می با مکث، سؤال مهم 
گرفتی؟  چهاصلاً    ـ ملاقات  وقت  جوری 

 وکالتت خیلی سال قبل فسخ شده! 
اقوام درجه  از  این دختر  نیست خب  .  یکش 

قدر دور و  قطعاً این نسبت آن  ی دایی مادر! نوه 
که است  قانونِ    مسخره  چارچوب  در  نتواند 

 .رد قرار بگی  ملاقات
بازهم با کشد و  اش می دختر دستی به مقنعه 

 گوید:آرامش می 
کردم   ـ طی  رو  قانونیش  مجوز مراحل   .

 شه بشینید؟. می گرفتم و اومدم 
می  نگاه  ایستد صاف  دختر  به  ثانیه  چند   .

دارد! کند می  کارش  مزه    .  را  جمله  این  علی 
سالکند می او ها  .  با  دختر  این  کارهای  پیش 

. شاید هم شده بود و علی  ر نشده بود خی ختم به 
   .دیدنمی آن   خیری در 

می  زودتر  ترجیح  و  بشنود  زودتر  دهد 
حوصله صندلی را روی زمین،  . بی تمامش کند 
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می  می کشدعقب  تولید  بدی  صدای  . شود. 
تفاوت بی  خورد، اما علی پیشانی دختر چین می

 نشیند. می
 گی چرا اینجایی؟!می  . حله؟!نشستم  ـ

دهد و با حوصله جواب دختر سر تکان می 
 دهد:می

 .حتماً... اصلاً برای همین اینجام  ـ
دهد اش تکیه می حوصله به صندلی بی   علی

. از نظرش دختر برای حرف  کندو نگاهش می 
ی . حوصله کنددست می ازحد دست زدن، بیش 
توضیح  را برای یک  ها  و اداها  کشی این وقت 

خیال نیم ساعت وقتی  بی  تواند . میساده ندارد
، صندلی را با صدا و با پشت  که دارند، بشود

 . پایش به عقب هل بدهد و راه آمده را برگردد 
در صورتی که دختر بیشتر از این برای گفتن  

 . قطعاً همین کار را خواهد کرداستخاره کند،  
 باید با هم حرف بزنیم!  ـ

جمله  این  تأکیدی  دختر  را  ساده  ی 
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جوابی می  چون  و  شمرده نمی  گوید  گیرد، 
 دهد:ادامه می 

 .من پنج سال تمام به شما فکر کردم  ـ
کند و او بیشتر توضیح  علی چشم باریک می

 دهد. می
که    ـ فکر کردم  این  به  پنج سال  این  تمام 

به اگه  باس جای  شاید  وکیل  یه  ابقه من، 
شدید می   کرد، شما تبرئه تون رو قبول می پرونده 

اتهام شما جای قتل عمد، غیرعمد   یا حداقل 
 بود!

همین جمله کافی است تا علی کاری را که  
. با پایش صندلی را  عملی کند   نیت کرده بود، 

 .  دهدبا یک صدای بد به عقب هل می 
به  را  او  فکر  تا  نیامده  فقط  دختر  آن    پس 

آن    برگرداند، قصد کرده است   روزهای نحس 
. از جا  روزهای نحس را به امروزش بکشاند 

هایی که مشخص است  شود و با جمله بلند می 
برایش  ارمغان    تولیدشان  به  عصبی  بار  زیاد 
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 گوید:آورده است، می 
خانوم یه    ـ اومدی  زود  سال    ! وکیل کم  پنج 

من   ، گذشته  شده  حکم  بریده  قبل  سال  . پنج 
ادی جوجه بودی برای وکالت یا حالا یا تو زی

من از عمد اون آدم رو کشتم و فیلم بازی کردم  
دیگه  یکی  کار  قتل،  این  دلیل  که  هر  یا  ست 

دیگه  نداره مزخرف  فرقی  رو    بساطت  !ای، 
کن   و یهجمع  برنگردی  دیگه  که  برو  جوری 

 !نخوای از اون روزا حرف بزنی 
می  بلند  جا  از  گفتنشود پناه  برای    . حرف 

.  را نباید از دست بدهد ملاقات    . این زیاد دارد 
می  ادا  خواهش  و  عجله  با  را    . کند کلمات 

ها به ملاقات امروز فکر کرده  بسیاری از شب 
گذاشته است تا مجوز این    و چند روز وقت 

تواند تمام  . از دست دادنش می دیدار را بگیرد 
 بیندازد.  هایش را به تعویقبرنامه

بشینید    ـ خدا  رو  نمی تو  ضرر  من  کنید !   .
 نشده. حرفم هنوز تموم 
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.  اندازد علی نگاهی عصبی به سرتاپایش می 
زبانی  چه  دختر  می صحبت    به  که  کند 

  آن   خواهد از فهمد؟! واضح گفت که نمی نمی 
تمام   از  که  نشنید  بشنود. دختر واضح  روزها 

 گوید؟!هایش مینشدن حرف 
تمومش    ـ من  نیست؛  دیگه  می   مهم  و  کنم 
 .بینمپشت این میز نمی  وقت تو رو هیچ 

می را مکث  کلمات  حرص  با  کند، 
 کند.تمام می  شمارد و این ملاقات رامی 

راکد مونده،     ـ پنج ساله  کثافتی رو که  این 
هم  این،  از  خانوم  بیشتر  نه  وکیلنزن  دیگه   !

. چیزی که تو این  لرزه و نه دستتصدات می 
فراوونه،  کثافت   مملکت  و  جرم  و  .  کاریه قتل 

 . از همونا کن  وقتت رو صرف یکی 
قدم  با  اتاق  بیرون  از  محکم  و  بلند  های 

هایش را  . دستشودرود. با مأمور همراه می می
. لعنت به خودش که هنوز  کشدروی سرش می 

می  پرپشتش  موهای  دنبال  به  گرددبه  لعنت   !
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نت به پناه ! لعافتند هایی که از سرش نمی عادت
آن روزهای نحس را برایش    شفق که قصد دارد 

ی پیش، به واسطهها  ! کسی که سالتکرار کند 
آن روزها    .نسبت فامیلی، وکیل علی شده بود 

میز  گزینه روی  علی،  وکالت  برای  دیگری  ی 
بهتری  بی  .نبود انتخاب  برای  جایی  پولی 

بود بود نگذاشته  شده  علی  وکیل  شفق  پناه   .
که ارتعاش صدا و لرزش دستانش در  رحالی د

داد این دختر  ی دفاعش، نشان می اولین تجربه 
آن    نخواهد توانست قتلی را که علی مهرنژاد به

تغییر دهد  به قتل غیرعمد  . شاید متهم است، 
هم از پس این پرونده  ها  هم متبحرترین وکیل

. حکم این پرونده قتل عمد بود...  آمدندبرنمی 
 مد! قتل ع

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

محوطه  می از  بیرون  دانشگاه  علی  زنند ی   .
به  چشم اندازد می اش  مچیساعت  نگاهی   .
. دیر زند می کند و زمان را تخمین  باریک می

 است!  شده 
 شه.دیرمون می  ـ

درحالی  یقه حافظ  دستش  دو  با  ی که 
گوید و این را می کشد،  کاپشنش را بالاتر می

دیر نشان می  این  نگران  مثل علی  او هم   دهد 
 گوید:. علی ناراضی می شدن است 

شه، برای جمع شدن  هوا زود تاریک می  ـ
 .تو پارک، هم سرده و هم دیره 

ی موبایلش را از جیب کاپشنش  حافظ گوش

2 



29    /   عادله حسینی  

 

 گوید: زمان می کشد و هم بیرون می 
استاد     ـ عجیب  سعدیان  این 
نیست داداشش    ! مرتیکه ده روز زنیه هم به حال 
نیفتادی؛مرده    . بگو استاد شدی، از آدمیت که 

بکن بتمرگ   رو  لغو  عزاداریت  کلاسا  بذار   !
 .مون برسیم زندگی  بشه، ما هم بریم به کار و 

 اندازد. سمتش می گاه گذرایی به علی ن
خوای تا سال داداشش نیاد، ما راحت  می   ـ

 گیری؟! ؟! داری کی رو می به کارامون برسیم 
 چسباند.حافظ گوشی را به گوش می 

رو  ـ نیکی  و  نره ساغر  دوتا  اون  که  .  خر 
ندارن  می گرفتن  داشتن  سمت  .  رفتن 

 بهداشتیا!سرویس 
را   مسیرشان  دانشگاه،  خیابان  سمت  به از 

کنند. جایی که محل  خیابانی فرعی عوض می 
قرار هر بارشان است؛ جایی دور از مسیر دید  

 .حراست دانشگاه
ی بعد، وارد همان ساغر و نیکی چند دقیقه 
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سمتشان  نگاه حافظ و علی به .  شوندکوچه می 
همیشه، یک    . علی طبق عادت شود کشیده می 

فرومی  جیب  در  را  با  دستش  حافظ  و  کند 
های  . عادت گیرد گردنش را می دست، پشت  

شان نفرهششی جمع  این دو نفر بارها سوژه 
 . شده است

نیکی به جمع دونفره  شان اضافه  ساغر و 
.  هستند ها  دنیایی از تفاوت   . دو دختر شوند می 

نشان  تر  کوتاه  قد بلند ساغر، قد متوسط نیکی را 
نیکی را کمی  اش هیکل توپر  دهد و لاغری می 

های هر دو دختر در اثر سرما گل گونه . توپرتر 
انداخته است، اما این اتفاق در صورت نیکی  

 . تر است خاطر سفیدی پوستش، مشخص به
ساغر هر دو دستش را مقابل دهانش مشت  

که نفس گرمش را به داخل کند و درحالی می
 پرسد:فرستد، می میها  آن

 پس البرز و دارا؟  ـ
ب  ادامه ه و  جمله جای  تکان  ی  سر  اش، 
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کلافه دهد می  حافظ  می   .  وپوفی   کشد 
 گوید:حوصله می بی

نمودن ما رو با این اومدنشون! یعنی ما هر    ـ
 دفعه همین بساط رو داریم! 

 چرخد. سمتش می علی به 
گذاشتیم،     ـ قالشون  و  رفتیم  که  دفعه  یه 
 .آخرشون ی شه دفعه می 

 زند. ساغر چشمکی برای علی می 
 نظرت چیه اون یه دفعه، همین دفعه باشه؟   ـ

می  خنده  به  اما  افتدعلی  خبیثانه،  پیشنهاد   .
سنگین کردن این  . در حال سبک بجایی است

ی او  . چهره اندازد پیشنهاد، نگاهی به حافظ می 
 .  هم سرشار از بدجنسی و البته رضایت است

درحالی  می نیکی  پشت  به  چرخد،  که 
 گوید:می

بچه س    ـ نگیرین  باز  خت  بارم  این  حالا  ها، 
می  از تذکر  کردن،  دفعه  دیم،  دیر  بعد،  ی 

 شیم. منتظرشون نمی 
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اندازد  همان لحظه نگاهی به ابتدای کوچه می 
البرز  دیدن  با  می  و  کوچه  وارد  با که  شود، 
 دهد:رضایت ادامه می 

 .بیاین اینم البرز  ـ
به  نگاه حافظ  کوچه  ابتدای  به  سرعت 

شود چینی به  . تنها بودن البرز باعث می کند می
 اش بیندازد. بینی
از    ـ رضایت  حس  اومد،  دارا  هروقت 

 !ی اخلاقیت بهت دست بده نیکی جمله
می  جمع  به  را  خودش  با  البرز  و  رساند 

را  دستش  دو  بالا  به   خنده  تسلیم  حالت 
 آورد. می

 تقصیرم! بی من  ـ
لاله آزاد،  دست  با  راعلی  گوش  لمس    ی 

 کند. می
 پس اون معضل اصلی کو؟!  ـ

 اندازد. البرز شانه بالا می 
 شویی گیر کرده! فعلاً که تو دست  ـ
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گوید و رو به البرز  ای بابا« می»حافظ شاکی  
 کند:اضافه می 

ی خواستی بهش بگی به نیروی جاذبه می   ـ
 زمین اکتفا نکنه، خودشم یه زوری بزنه! 

چهره  نیکی  و  چندش  ساغر  با  را  شان 
می  علی  درهم  و  با  خنددمیکنند  هم  البرز   .

 دهد:خنده جواب می 
دست   ـ تو  از  خودشم  داشت  اتفاقاً  شویی 
گفت: »شماها برید، من  زمان با زور زدن میهم 

 رسونم.«خودم رو بهتون می 
نیکی خودش را از سرما بیشتر درهم جمع  

شود و ش کشیده می سمتکند. نگاه علی به می
 گوید: زمان خطاب به البرز می هم 

جوری که بین زور زدن صدات  یه تو هم     ـ
گفتی بار آخری بود که براش  می   بهش برسه، 
 .صبر کردیم 

 گوید: کند و ناراضی می البرز نچی می 
در    ـ تا  فقط  من  چه؟!  من  به  اصلاً  بابا 
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رفتم سرویس  دارا  با  گیر  بهداشتی  هم  اینجا   .
سرویسم  که  افتادم  خواهرزاده  و  دایی  شما، 

 کردین! 
  *** 

می  فروشگاه  به وارد  و  سمت  شوند 
اسباب  قبل  روند می  ها بازی قسمت  روز  از   .

برنامه را برای خرید در این قسمت فروشگاه 
؛ هرچند که طبق معمول،  هماهنگ کرده بودند

نفره با تأخیر سر قرار جمع شده  این گروه شش 
 . بودند
قفسه میا  اسباب ن  حرکت  ها  بازی های 

نیکی کنند می  و  ساغر  علی،    .  جلوتر،  کمی 
. دارا  حافظ و البرز با کمی فاصله پشت سرشان 

شود و ی بعد به جمعشان اضافه می چند دقیقه 
  .گیردباز بحث سر دیر آمدنش بالا می 

کشد و پسرها را مخاطب قرار  علی پوفی می 
 دهد. می

یه بچه    ـ و ها،  پایین کم  بیارین  رو  .  لومتون 
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 سرمونه!  فروشگاه روی 
چهره  که  دخترانه  عروسکی  نازی البرز  ی 

از درون قفسه  اهمیت  بی  دارد وها برمی دارد، 
 دهد. ی علی، او را مخاطب قرار می به جمله

ی این قسمت بپرسم  علی، برم از فروشنده    ـ
 نداره برای خودم بخرم؟  مامانِ این رو 

ساغر  و  برگردند،  بی   نیکی  پشت  به  آنکه 
یک  خندند می علی  جیب  .  درون  را  دستش 

دیوانه   کند و با دست دیگر، یک ماشین فرومی 
 کند. را از قفسه خارج می

جلوتره   ـ هم  گنده  پاندای  منم  یه خرس   .
 . تونم اون رو برات قیمت کنم می

بینی  به  چینی  می البرز  به اش  رو  و  اندازد 
 گوید:حافظ می 

خواهرزاده حافظ،    ـ رو  این  من  خیلی  ت 
ها ِ دست گرفته  دخترهکم  اون  جریان  سر  ی  ! 

 گه! ترشیده هی لغز می 
کت قیمت یک بازی فکری را نگاه یحافظ ات
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  گوید:خیال میبی کند و می
نگران نباش تا یه هفته، ده روز دیگه، یه   ـ

می  ضایعت  دیگه  دختر  دختر  اون  علی  کنه، 
 !رهقبلی رو یادش می 

با خنده »دمت گرم!« می دار البرز ا   گوید و 
 کوبد.مقدمه و محکم پشت گردن او می بی

مرض! نه اینکه خودت خیلی دخترکشی    ـ
دن، بایدم به اینکه و کرورکرور برات تلفات می 

 یه دختر من رو پیچونده، بخندی! 
.  تر از این است که شاکی شودخیال بی   دارا 

آن بتواند  یه دارد که به پشتوان نه ظاهر جذابی 
توجه دخترها را جلب کند و نه خیلی این کار  

؛ حتی تیکه انداختن البرز  برایش اولویت است 
. دارا عادت هم چیزی نیست که ناراحتش کند 

همه  که  لحظه دارد  در  و  بگیرد  آسان  را  چیز 
 .خوش باشد

.  داردها برمی ی لگو از قفسه ساغر یک بسته 
 گوید: ه جمع می چرخد و خطاب ببه پشت می 
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 ها؟این چطوره بچه ـ
 دهد. نیکی موافق سر تکان می 

تونه باهاش چیزای جالب بسازه خوبه می  ـ
 و ذوق کنه. 

ی حوصله نگاهش را از روی جعبه بی  حافظ 
می  ساغر  دست  ناراضی  پلاستیکی  و  گیرد 

 گوید:می
هر  مزخرفه   ـ باشه  این  دنبال  باید  مدام   .
 ش یه طرف نیفته گم شه. تیکه 
 دونستم. من می  ـ

آدم  صدای  با  را  این  درون  دارا  کوچولوی 
و با این جمله باز یادآور  گوید  می  کارتون گالیور 

منفی می  با موج  اش،  همیشگی  شود که حافظ 
 . درخدمتشان است 

کند رود، دست دراز می علی کمی جلوتر می 
می  ساغر  از  را  از خواندن  گیردو جعبه  بعد   .
 گوید: اطلاعات روی جعبه می 

. هشتادتا تیکه  احتمالاً باید خوشحالش کنه   ـ
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 .تونه با دوستاش مشارکتی بازی کنهداره، می 
ذوق  کوتاه مصری ساغر  موهای  را  زده  اش 

فرستد  که از مقنعه بیرون زده است، داخل می 
 گوید: و با هیجان می 

می   ـ علیراست  هم گیا  اصل  در  زمان ! 
 تونن چندتا بچه استفاده کنن. می

می  تکان  سر  رضایت  دهدعلی  با  ساغر   .
 گوید:گیرد و می بسته را از دست علی می 

. شخص شدتکلیف من که م ها،  خب بچه   ـ
 .شماها هم بجنبید که دیرمون شد 

می  خم  کوچک نیکی  توپ  یک  و  شود 
.  داردرنگی از داخل سبدهای روی زمین برمی

ات   کتی که روییتوپ چیز خاصی نیست، اما 
مناسب  است،  خورده  بقیه آن  از  وسایل  تر  ی 

قفسه  به حافظ    . هاست داخل  سمتش  نگاهی 
اخم اندازد می  نیکی  دست  توپ  را  .  هایش 

کات  کندمی   جمع  را  او  نگاه  البرز  صدای   .
  .کند می
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 .کنمکار می فقط وایسین ببینین چی ها،  بچه   ـ
نمی   کدام متوجههیچ  البرز  شوندمنظورش   .

گذرد و مثلاً در حال نگاه کردن  از کنارشان می 
 گوید: با صدای بلند می ها،  به قفسه 

ی مثل من  ؟ یک گه زندگی سخته بابا کی می    ـ
 .سر جاشه ویلای شمالش 

که ظاهر و اندام  حضور یک دختر درحالی 
 خوبی دارد و پشتش به جمع است، دلیل رفتار 

میمقدمه بی مشخص  را  البرز  البرز  کند ی   .
 دهد:زند، ادامه می طور که قدم میهمان 
 .بلندم هست، باغ فرحزادم هست شاسی ـ

البرز   بلندی صدای  از  همان موقع دختر 
می سر   نه چهره.  چرخد جا  جذاب چندانی 

 کند. های البرز را آویزان می دختر، لب 
لازم    ـ پول  بابام  که  حیف  داشت،  فقط 

 . ش رو بفروشم مجبور شدم همه 
پوشاند و نیکی با یک دست صورتش را می 

خندد.  قید می بی   . دارا گیردساغر لبش را گاز می 
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کسی که  . تنها  کندعلی با اخم به البرز نگاه می
. حافظ به توپ  درگیر البرز نیست، حافظ است 

 است.  نیکی خیره مانده دست 
  *** 

پارنیمکت  درون  آن های  هم  ک  به  قدر 
تمام جمعشان را کنار  نزدیک نیستند که بتواند  

کند  جمع  می هم  پیشنهاد  دارا  روی .   دهد 
عاقلانه چمن  پیشنهاد  بنشینند.  نیست  ها  ای 

می  بیداد  هوا  نشستن  .  کندوقتی سرمای  قطعاً 
چمن  بودها  روی  خواهد  راه  آزاردهنده  اما   ،

. حالا  نشینند . گرد، دور هم می دیگری ندارند 
نفر  مریم هشت نیست   جمعشان شش  ساله،  . 

ده  یازده سجاده  سمیرای  و  به ساله    ساله 
شده اضافه  اسبابجمعشان  های  بازیاند. 

کنند و  شده را ناباور و با ذوق نگاه می خریده
گل رزش،  دیگر حواس مریم پی فروختن دسته 

نیست  چهارراه  سر  پی  در  حواسش  سمیرا   .
زمان   محصول  که  دستش  روی  سوختگی 
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نشئگی مادر است، نیست و سجاد کتکی را که  
ساعتی فراموش  از همسر مادرش خورده، برای  

  .کرده است 
شان را  برق نگاه کودکانه ها  بازی برق اسباب 
و  کرده  شدن    زنده  کثیف  الانشان،  نگرانی 

دستها  بازیاسباب و با  سیاه  کوچک  های 
های قبل  . این ماه بیشتر از ماهشان است زدهیخ

های نو از این جمع  اند. گرفتن لباس شاد شده
های بزرگ  سیر شدنشان با جعبه  نفره و یاشش
نه  پیتزا   اما  است،  خوبی  اتفاق  برایشان  قطعاً 

جعبهاندازه به این  گرفتن  رنگ ی  .  وارنگ های 
شش  جمع  این  کنار  که  است  ماه  نفره  سه 

اند که زندگی فقط سر چهارراه ایستادن و  فهمیده 
. زندگی سر کردن  فروختن نیست   التماس برای 
  .صلاحیت نیست بی  ر با پدر و ماد

تک این جمع  سه ماه است که با حضور تک
اند. هرچند  دیگر زندگی را دیده نفره روی  شش

خیلی برایشان    که این دیدارهای ماهی یک بار 
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 . کم است 
جا پا  دو  روی  را  خودش  و بهسمیرا  جا 

به  به را  خودش  نزدیک نوعی  می علی  .  کند تر 
ی شانه  خندد و دستش را دور علی مهربان می 

می  نزدیک  اندازد او  خودش  به  را  سمیرا   .
 پرسد:می  کند و زیر گوشش می 

من     ـ که  عروسکی  بگو،  رو  راستش 
قشنگ  یا  خریدم،  دارا  چرختره  که  خیاطی 

 خریده؟
گیرد و به صورت  میرا سرش را بالا می س 

های  های خشک و گونهلب   . کند علی نگاه می 
می  سخت  را  علی  فک  علی  زبرش  این  کند. 

با  بازی  حال  در  پاییزی  شبی  را  دختر 
خاطر  شب او را به  همان    .ای دیده بود گربه بچه 

مریم    سپرده بود و وقتی حافظ از دختری به اسم 
، این برنامه را برای هر  سر چهارراه گفته بود
. سجاد چند روز  چیده بود دو نفرشان در ذهنش  

دختر اضافه    آن دو   بعد و با معرفی البرز، به جمع 



43    /   عادله حسینی  

 

 شان یک قراردادنفره شده بود و حالا جمع شش 
وبیگاه از اما محکم دارند؛ حمایت گاه ننوشته،  

  .کنند نمی کودکانی که کودکی 
 آورد. می سمیرا صدایش را پایین 

 گی به عمودارا؟نمی  ـ
آشفته  جواب ذهنش  آرام  اما  است،  بازار 

 دهد تا خیال دختر را راحت کند. می
 دم! . قول میگمنه نمی  ـ
عمو چرخ    ـ که  هم    خیاطی  خریده  دارا 

عروسکی که تو خریدی،    ولی ها،    خیلی خوبه 
بهتره  مهربون خیلی  خودتم  تو  اصلاً  از  .  تری 

 . فتمهمه... به سجادم گ
چهره با  ذوق علی  مثلاً  چشمکی  ای  زده 

 زند. می
قدر خوشم  اون آفرین! هی ازم تعریف کن.     ـ
 کنن. دخترخانوما ازم تعریف می  آد می 

می  ذوق  با  دندان  سمیرا  و  خندد 
. دندانی که  گذارد می   اش را به نمایش شکسته 
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  .محصول کتکی است که از مادرش خورده
نیکی، تو دیرت نشه باز همون بساط اون     ـ

 .باشی ماه رو داشته 
می  بلند  سر  که  علی  چیزی  اولین  و  کند 

. نیکی با ی نیکی است گرفته  ی بیند، چهره می 
چهره جواب همان  انرژی،  بدون  و  درهم  ی 
 دهد.ساغر را می 

  کم.رم دیگه کم . می دیرم که شده ـ
 توپد. سمت دارا میحافظ به 

های هر ماه ی وقت تلف کردن نتیجه این    ـ
 توئه! 

ای که در جمعشان هستند، با دهانی  سه بچه
متعجب   و  تماشا رفتار  باز  را  حافظ  عصبی 

میمی  در خودشان جمع  کمی  و    . شوند کنند 
. این روی  عادت دارند که حافظ را مهربان ببیند 

برایشان  است  حافظ  بالا جدید  شانه  دارا   .
 اندازد. می

کار کنم وقتی بهم فشار  گی چی می   خب   ـ



45    /   عادله حسینی  

 

 آد؟! تف کنم بالا بیارم؟! می
جواب  ناراضی  و  حافظ  از  زودتر  البرز 

 دهد:می
 نه یه چیزی بخور که بیشتر اون تو بمونی!  ـ

زیر   کند،  نگاه  سمیرا  به  آنکه  بدون  علی 
 گوید: گوشش می 

می   ـ شوخی  باهام  یهدارن  فقط  کم  کنن... 
 . تربیتن بی

 دهد. مخاطب قرار می  و بعد نیکی را
نیکی   ـ می پاشو  ایستگاه .  تا  باهات  خوای 
 بیام؟

هم  بوسه نیکی  با  مریم  زمان  سر  به  که  ای 
 کند.می  زند، نگاهش می 

بابا    ـ مترو  نه  ایستگاه  به  پارک خیلی  این   .
 .رممی  نزدیکه، راحت 

. اصرار کردن  کند علی اصرار بیشتری نمی 
موردی  هیچ  در  ندارد   را  که  دوست  . جوابی 

 دهد این است: می
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. رسیدی اگه شرایطش بود، یه خبر  خوبه   ـ
 بده.

 :کنددهد و زمزمه می نیکی سر تکان می 
 باشه.  ـ

می بلند  جا  از  را  بعد  همه  نگاه  و  شود 
 . لبخندش تلخ است. کشد سمت خودش می به

رفیق  ها،  بچه   ـ معمول  طبق  من  ببخشید 
 راهم. نیمه
 داد!خیار میدوغم رفاقتت بوی آب از اولش  ـ

. دستی به مانتویی که  خندد به شوخی دارا می 
کشد و یک فصل نیست، می این    چندان مناسب 

می حا خدا  جمع  به  رو  کلی  نیکی    گوید.فظ 
. فقط کمی از جمعشان فاصله گرفته  رود می 

 گوید: شاکی می  است که البرز 
می یه  ـ دلم  رو  وقتا  نامادریش  و  بابا  خواد 

. یکی نیست  به تیر ببندم باهم با کلاشینکف  
خواهر  از  داره  که  بدبخت  این    بگه 

می افتادهعقب  مراقب  دردتون  ش  دیگه  کنه، 
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ساعت   یه  اگه  که  اون  چینه  هم  برسه،  دیر 
 کنید و هم نون و خون بسته رو اذیت می زبون 

 !کنید این رو یکی می 
گوید و باز  « می نساغر از ته دل »الهی بمیر

را از روی صورت سبزه و  اش  موهای مصری 
هم  خیال  بی  . حتی دارای زند اش کنار می کشیده 

می  درهم  مسیر  کشد چهره  نگاهش  با  حافظ   .
  لب پایین کند و با دندان  می دنبال    رفتن نیکی را 

می  حرص  با  با را  علی  که  ابروهایی    خاراند. 
را جلو    ی لگوها درهم گره خورده است، جعبه 

 گوید: می کشد و می 
بچه   ـ پایهها،  ببینم  قطار کدومتون  یه  اید 

 حسابی بسازیم؟ 
 *** 

. دنده،  کند ی ماشین را عوض می علی دنده
و علی در ذهنش، تعمیر آن  رود  سخت جا می

نه در  ؛ البته  دهد را در لیست این ماهش قرار می 
ی این ماه مادرش و  . پیچیدن نسخه صدر لیست 
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است خانه،    برای خرید   لیستش  ابتدای  .  در 
شاید    اش که مدادی وشش نوک تعمیر دویست 

در   است،  کرده  هم  را  عمرش  البرز،  قول  به 
  .لیست جا دارد  انتهای این 

بارشان را امروز، با رضایت  قرار ماهی یک  
. یک ساعت بعد از رفتن نیکی،  پایان رساندبه  

زنگ پایان این  شدن هوا،  . تاریک  ها بودبا بچه
. قرار بر این شد البرز با ماشینش  بودن بودهم  با

سمیرا را برساند و ساغر در مسیرش، سجاد را  
برساند خانه  حافظ تا  و  علی  مسئول    .  هم 

نداشت،  رساندن مریم شدند و دارا که ماشین  
 .با مترو راهی شد 

ی قبل، مریم را پیاده کرد و علی چند دقیقه 
 . و حافظ حالا خودش بود 

دهد و با خستگی،  حافظ به صندلی تکیه می 
می  دراز  امکان  تا حد  را  قدبلند کند پاهایش   .

قدر بلند هست  ی علی، اما آن اندازهاست، نه به 
. هر دو دستش را  که پاهایش کاملاً جا نشود



49    /   عادله حسینی  

 

. کند برد و روی سرش، درهم قلاب میبالا می
لی  ی عاندازه . به خسته است و فکرش مشغول 

برنامه  اما  برای  انرژی گذاشته است،  امروز  ی 
بچه به شادی  از  حالش  علی  خوب قدر  ها 

تواند دلایل نبودن حالش می   . این خوب نیست 
قطعاً یک دلیل،  زیادی داشته باشد، هرچند که  

ای، دقتش  . برای لحظه تر است از بقیه پررنگ 
اش  شود و بلافاصله، تکیهروی مسیر زیاد می 

 دارد. دلی برمی را از صن
 ری تو؟کجا می  ـ

به  گذرایی  نگاه  می علی  و  سمتش  اندازد 
 پرسد:متعجب می 

 .مشخص نیست؟! باید بریم مغازه دیگه  ـ
 کشد. حافظ چهره درهم می

کن   ـ خل ..ول  برم  .  نیستم،  بند  پا  رو   !
 ساندویچ بپیچم بدم دست مردم؟! 

دارد و  علی با یک دست فرمان را نگه می 
دیگر مشکی دست  شلوار  روی  را  اش ش 
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 کشد. می
می   ـ ساعت،  پس  این  بری؟  کجا  خوای 

از پس همه فود شلوغه فست  ی کارا  . مرتضی 
 .آدنمی بر

درجه   می حافظ  کم  را  بخاری  و  ی  کند 
 غرد. زمان می هم 

آد! حقوق  گه خورده قبول کرده اگه برنمی   ـ
 .حمالی کنم دم که خودمم خر نمی

می  ابروهایش  به  گرهی  حافظ  اندازد علی   .
. زند آورد، فکر نکرده حرف میمی  وقتی جوش 

روز، از  ها در  آوردنمتأسفانه، تعداد این جوش  
. کمی سکوت  تعداد انگشتان دست بیشتر است 

مشتمی   برقرار  بعد  و  روی    شود  حافظ 
 گوید: نشیند و با خنده می بازویش می 

! تازگیا حرفا  بینم. چیزای جدید می . .نه بابا  ـ
 .گیریرو به خودت می 

آورد و به علی همان دست آزادش را بالا می 
پرپشت  حالت   موهای  می و  نفس  کشد دارش   .
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ماشینش، بد جا   ی هم دنده گیرد و باز عمیقی می 
 رود. می

. من و تو بدتر از  خورده حافظ نبه من بر   ـ
گیم؛ ضمن اینکه تو بخوای هم  هم می  اینام به

بذاری نمی من  سر  منتی  گیر  تونی  کار  من   .
. حسابداری اون شرکت خیلی برای  آورده بودم
راحت  صندوق تر  من  تا  فست بود  فود  داری 

تو بی  اگه بحث منت دروپیکر  باشه،   .  گذاشتن 
؛ اما حرف من  من  اونی که زیر دینه، تویی نه

گیره،  . مرتضی اگه از تو حقوق میایهچیز دیگه 
. از اولم  کنهداره به همون اندازه برات کار می 

. قرار نبود کارا رو  دستت باشهقرار بود کمک 
.  ای جیم شی بریزی سرش، هر شب به یه بهانه 

کم دل به کار بده یا یه کمکی برای اون  یا یه
  .بچه بیار

بی  جیبش  خ حافظ  داخل  از  آدامسی  یال، 
درون دهان خودش تقریباً    . یکی را آورد درمی 

علی  سمت دهان  کند و دیگری را به پرت می 
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می گیرد می  را  آدامس  علی  با  .  حافظ  و  خورد 
 گوید:می خیالی بی 

یه    ـ به  میتو  فست جات  فود خندیدی 
اون  بی توی  بری  کنی  ول  رو  من  دروپیکر 

 ! وتاچهارتا کنیشرکت بشینی، براشون دود
می   قورت  را  آدامس  شیرینی  .  دهدعلی 

حافظ به پیشنهاد علی برای کمک به مرتضی و 
دهد و این کمکی جوابی نمی نیروی  یا آوردن  

. علی هم  شده است یعنی، بحث از نظرش تمام
 کند.طبق معمول، اصرار بیشتری نمی 

جای من  دقت کردی جدیداً خیلی به یه    ـ
 دی؟! گیر می 
 اندازد. اش می ظ چینی به بینی حاف

می   ـ نمی آره،  استفاده  ازش  تو  کنی،  بینم 
 ! دمنگرانم تارعنکبوت ببنده، بهش گیر می 

میلب  کش  علی  همهای  و  با آید  زمان 
ی صدادار  زند، دندهچشمکی که به حافظ می 

 .زندماشینش را جا می 
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 *** 
می  پارک  حیاط  داخل  را  از  کندماشینش   .

سمتش  شود و برای بستن در، به ماشین پیاده می 
ماشین رود می حافظ  دیگر،  ماه  یک  حدود   .

نام کرده بود، تحویل  ای را که ثبتشاسینیمه
قول خودش، بعدش این در را  گیرد و به می

می ریموت  کلاس دار  به  تا  ماشینش    کند 
 . بخورد

م بسته  که  پیشانی ی در  به  دستی  شود، 
. چرخد سمت خانه می کشد و بعد، خسته بهمی

پیش  فست بینیطبق  شلوغی اش،  شب  فود 
فهمید چطور با این شرایط، حافظ  داشت. نمی 

به  را  از    حرفش  راه،  وسط  و  نشاند  کرسی 
با   قرارش  سر  را  تا خودش  شد  پیاده  ماشین 

  .دوستی برساند
ا زمان حیات . حیاطی که تگذرد از حیاط می 

اصلاً   نبود پدربزرگش،  الان  حیاطی  شبیه   .
درختان    را حدود صدمتر که بیشتر نیمی از آن  
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بزرگ  . پدرهای رزپیچ پر کرده بودمیوه و گل
سال بعد، خانه به خواست  که فوت کرد، یک  

شد کوبیده  مادربزرگ  مادربزرگش  دلیل  در  . 
ی قدیمی خسته  آن خانه   ظاهر این بود که از 

واقعیت زمانی مشخص شد که   ده است، اما ش 
ی  ی دوطبقهخانه  ی قدیمی، تبدیل به یک خانه 

کم نوساز شد بهانه .  را  تنهایی  مادربزرگ  کم، 
و   خانه  کرد  این  به  داد  پیشنهاد  علی  مادر  به 

بود مشخص  کاملاً  پیشنهاد  این  دلیل  .  بیاید. 
  .خواست، باشد ای که می حال به هر بهانه 
.  رسدزند و به ایوان می ی می علی پوزخند
سنگ  با  پله  ایوان های  دو  از  را  حیاط  مرمر، 

می  می کند جدا  باز  را  آهنی  در  وارد.  و    کند 
ی . راهرویی که درِ ورودی خانهشودراهرو می 

ی مادربزرگ  های منتهی به طبقه خودشان و پله 
 .  آن قرار دارد و حافظ در 

. بوی  شود کند و وارد خانه می در را باز می 
. کند اش را ناراضی میچهره   کرده، ماهی سرخ 
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فست آن در  سرخ قدر  بوی  توی  فود  کردنی 
روغن  بینی بوی  از  که  است  پیچیده  اش 

باشد سرخ  بیزار  دنیا  آخر  تا  این  شده  گرچه  ؛ 
وقت به  داند و هیچچیزی است که خودش می 

 . مادرش نگفته است 
شی  جا روی جاکف سوئیچ و موبایلش را همان  

در  به گذارد  می  جلوی  وارد  و  سروصدا  دنبال 
برداشتن    . مادرش را در حال شود آشپزخانه می 

می ماهی  ماهیتابه  داخل  از  سلام  یابد ها  بلند   .
کند و  گاز را خاموش می   . مادرش زیر کند می 

  لبخند همیشگی .  چرخد سمتش میبا لبخند به
  اش، مثل یک تناقض او روی صورت شکسته 

 است. 
 . دیر نکردی؟ سلام پسرم  ـ

می  محکم  خم  را  مادرش  پیشانی  و  شود 
که بوسد می  صاف  سر  می   .  متأسف  ایستد، 

 دهد. تکان می 
هم ریخته  فود به  کتابای فست کم حساب یه    ـ
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هفته نرفته بودم  نرفتم، انگار یه    . یه دیروز بود 
 .پای دفتردستک اون مغازه

با  می   پوران  گوش  علی  دهد حوصله   .
هر کم  و  است  او،  جمله   حرف  سوی  از  ای 
و  آن با حوصله  که  دارد  برایش جذابیت  قدر 

به   اعتراض  اگر  حتی  بدهد؛  گوش  تمایل 
 .ی حافظ باشد اوضاع بلبشوی مغازه

 چی مرتبه؟الان همه  ـ
 رود. شویی میفسمت ظر علی به 

. قول  و مرتضی بست، آره الان که درش ر    ـ
غروب، همین آش باشه و همین    دم تا فردا می 

  .کاسه
نیم  به پوران  ناراضی  علی نگاهی  سمت 

.  گذارد. ظرف کاهو را روی کانتر می اندازد می
کنار  بلند  . دو صندلی پایهمیز غذاخوری ندارند

رنگ، حکم همان میز غذاخوری  کانتر مشکی 
 دونفره و کوچکشان دارد.  را برای جمع 

حافظ عادت داره  . این مشکل تازگی نداره   ـ
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از  پول  بر مغازه صندوق    وقتی  داره،  می ش 
برای  چقدر  برداشته،  چقدر  ندونه    خودشم 
  .مغازه خرید کرده و چقدر خرج خودش شده

دست  ظر علی  داخل  را  شویی فهایش 
 شوید.می

آره، همینه که دهن منم صاف شده تو اون    ـ
 .مغازه

بعد از این حرف، چند بار دستش را در  
تکان ش ف ظر  دستش  می  ویی  آب  تا  دهد 

ی پراخم  چرخد و با چهره. به پشت می بچکد
می  مواجه  دستشودپوران  را  .  خیسش  های 

 آورد.حالت تسلیم بالا می سریع به 
 زنم! چشم، دیگه درست حرف می  ـ

اش را  کند و خندهپوران اخمش را حفظ می 
 خورد. می

ظر   ـ اون  توی  نشورفدستتم  این  شویی   .
  !صد بار 

دست  همان  نزدیک  علی  تا  را  خیس  های 
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بندد و غلیظ  برد، چشم می می   چشمانش پیش 
 گوید:می

 ! خانوم، چشم چشم خوشگل ـ
 چرخد. سمت گاز میپوران به 

لباست   ـ رو    تا  غذا  من  کنی،  عوض  رو 
 کشیدم. 

بیرون می  از آشپزخانه  زمان  زند و هم علی 
 گوید:می

دست یه    ـ مامان کم  کن  یه  دست  بالا  من   ،
 .برگردم سلامی بدم و 

می پله بالا  را  طبقه ها  به  و  دوم رود  ی 
حاشیهرسد می پله.  با  ی  طبقه،  دو  بین  های 
است گل شده  پر  آپارتمانی  گلهای  های ؛ 

 . محبوب پوران 
قرمه  بوی  در،  پشت  تمام از  با  را  سبزی 

زند و  ر میای به د. ضربه کشدوجود، نفس می 
وارد  .  کندبا شنیدن صدای عزیز، در را باز می 

بیند  شود و عزیز را روی صندلی راکش می می 
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به  عینک  نسخه   که  و  دارد  نفیس  چشم  ی 
 معنوی میان دستانش است.  مثنوی

. علی  کند از بالای عینک به علی نگاه می 
رود،  سویش میکه به درحالی  بندد و در را می 

 گوید:می
فهمه  شنوه، آخرشم نمی ه چیزایی می آدم ی  ـ

های گن یکی از نشونه. میمنبعش موثقه یا نه 
گرفتن زیاد آثار   تمایل به تجدیدفراش، دست 

 . . سلام محمدبلخیه..الدین مولاناجلال 
 لحن عزیز جدی و شمرده است. 

از    ـ یکی  که  موثقه  خیلی  منبعش  این  اما 
کم راه پدر   های  روی  زنصلواتی کردن    ها، 

 .سلام. علیکدادنشونه
 خاراند. علی بالای ابرویش را می 

! ولی فکر کنم  بدبختی، املام هم ضعیفه   ـ
 . نویسنغلط کردم رو با قاف می 
می  لبخند  اخلاق زند پروین  از  های  . 

این برجسته  زن،  این  زیاد    ی  که  است 
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. حافظ معتقد است اگر مادرش مرد  خنددنمی
ست یک ارتشی موفق با  توان آمد، می می دنیا    به

. علی این اعتقاد را  باشد  دیسیپلین مخصوصش 
بلد  که  است  کسانی  معدود  از  و شاید  ندارد 

لب  روی  را  لبخند  بیاورداست  زن  این  .  های 
از  لبخند آقاجان،  رفتن  از  بعد  که  هایی 

 .  تعدادشان کم شده است
کنار   میز،  روی  را  کتابش  و  عینک  عزیز 

 گذارد. می صندلی 
 . اوضاع چطوره؟خسته نباشی  ـ

کنار   صندلی  روی  را  خودش  علی 
 اندازد.خانم میپروین 

 گذره. می خوبه  ـ
بهپروین  می خانم  و سمتش  چرخد 

ی  قدِ بلند و چهره .  کندسرتاپایش را برانداز می 
 ای جذب و آن شلوار پارچه   ی علی، در مردانه 

کرم مردانه پیراهن   زمینه می رنگش،  ی  ی  تواند 
بزرگی را فراهم کند؛  مادر   صدقه رفتن هر قربان 
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اخلاقی این    های هرچند که این کار در خصلت 
ای . نوههم درمورد علی آن  زن، خیلی جا ندارد، 

زود   خیلی  این که  شرایط  بود؛  شده  طور  مرد 
چندانی نکرده    ایجاب کرده و او هم مقاومت 

را برای    . سکوت علی، بارها نفس پروین بود
ی کرده برده بود، اما خودش هم شیوهاین عزیز 

سکوت را در پیش گرفته بود تا چیزی به نام 
 .ی علی نشکند غرور، در وجود مردانه

 مغازه بودی؟  ـ
ادا   علی  صوتی  تارهای  از  که  نچی 

لب می  پشت  می   هایش شود،  .  گرددمحدود 
. سؤال  پرسیدکاش عزیزش سؤال دیگری می 

ب اول   این  قابل که  دوم  سؤال  بینی  پیش اشد، 
می است  از . خم  و  میز    شود  باقلواهای روی 

 دهد:. کوتاه جواب می داردمی بر
 بله.  ـ
 حافظ هم مغازه بود؟ ـ

پیش این  کاملًا  دوم،  سؤال  .  شدنی بینی هم 
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دهد و باقلوا بینی بیرون می   نفسش را محکم از 
کمی طولانی  می را  همیشه  از  از  جودتر  بعد   .

 گوید: کوتاه، بدون تأمل می  مکثی
 .جایی کار داشت  ـ

اندازد  بعد نگاهی به ساعت روی دیوار می 
 کند:و اضافه می 

 . کاری نداری شما؟خب، من برم عزیز  ـ
ی صندلی  دست عزیز، دستش را روی دسته 

 . چهره و سؤالش جدی است. کند حبس می 
نداره     ـ تمومی  که  چیه  حافظ  کارای  این 

جایی کار داشته باشه و وقتی    علی؟ تا کی قراره 
 باید باشه، نباشه؟!

.  دهد هم فشار می   علی چشمانش را روی 
دادن و تیشه  بپرسد: »این اره    خواهد دلش می 

 و پسر، تا کجا ادامه دارد؟!« گرفتنِ شما مادر 
ی  عزیز دست آزادش را کنار صورتش، سؤال 

موهای می روی  را  نگاهش  علی  و  چرخاند 
تازه و  سکوت شدهرنگخرمایی  در  زن،  ی 
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 .دارد ثابت نگه می 
کلوم بدون  تونه دو  . با تو میتو رفیقشی   ـ

بزنه جوش   حرف  بپرس آوردن  ازش  تو   .  .
 کار کنه. خواد با زندگیش چی بپرس می 

می  را  تلاشش  تمام  کلمات علی  از  کند 
استفاطمینان هم بخش  و  کند  دل،  اده  در  زمان 

 رساند. فیض میحافظ را به  
داره چی  ـ می مشخصه  عزیز کار  داره کنه   .

.  گردونه ش رو می و مغازه خونه  و می درسش ر 
مطمئنم    گم عملکردش عالیه، ولی حداقل نمی 

 .سالای خودش جلوتره وسناز خیلی هم 
می پروین  خم  اخم،  با  بشقاب شودخانم   .

جل را  می باقلوا  به و  سر  با  و  اشاره    کشد  آن 
 کند. می

سال من نگاه کن، بعد سعی  وعلی، به سن   ـ
ره،  ضمناً، اگه حافظ دانشگاه می !  کن گولم بزنی 

توئه از صدقه  پافشاریای  دانشگاه  قدر  اون  . سر 
تری،  نرفت تا تویی که سه سال ازش کوچک 
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کردی بشینه و باهات برای کنکور    مجبورش 
مبخونه اون  سهم .  هم  باباش الارثیه  غازه  که 

اگه  براش گذاشته  باشه اون .  قدر عرضه داشته 
شه گفت  مغازه رو بکنه دوتا، آره، می که اون  

 . وسالاش جلوترهسن از هم 
به ی سهم کلمه  علی،  ذهن  در    یشکل الارث 

پژواک  نمی شودمی   کریه  دلش  به  .  خواهد 
پایین و سهمطبقه کند ی  فکر  مادرش  .  الارث 
به خیلی چیزها فکر  در   ندارد  اصل دوست 
برای پس  کند  افکارش است که سراغ    زدن . 

 رود.باقلوای دوم می 
برای اینکه بتونه اون مغازه رو بکنه دوتا،    ـ

دونم، شاید با گذشت زمان،  . نمی خوادزمان می 
نظرم  ؛ اما الان به هم مثل شما ناامید کنهمن رو 

از جنایت کردنمی قبل  . در حال  شه قصاص 
و  حاضر،   فکر من و شما  باید  که  تنها چیزی 

سبزیه که  بوی قرمه   رو درگیر کنه، همین   حافظ 
کنه یا  لامصب، معلوم نیست آدم رو خمار می
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 .نشئه
  *** 

می دکمه باز  را  سرآستینش  و  های  کند 
بیرون   تن  از  را  حس  کشد می پیراهنش   .

کند زمان از دیشب تا همین الان، بیشتر  می 
قدر روز  . آن وچهار ساعت بوده است بیست  از 

که حالا   لحظه،  شلوغی داشت  این  به  رسیدن 
شاید   برایش مثل کشیدن یک نفس راحت است. 

ن عزیز  کردترین قسمت امروز، راضی  سخت
دست   باشدبرای  اعتراضاتش  از  . برداشتن 

اعتراضاتی که در نظرش، تا حدودی بجاست،  
  .فایده است اما انتقالش به علی بی

انکارناپذیر  ؛ این  علی با حافظ صمیمی است 
وارد  اما  مسائل  بیش شدن    است،  به  ازحد 

خصیصه  جزو  ابداً  حافظ،    هایش شخصی 
  .نیست 

لبه  به  را  یک پیراهنش  تخت  اش  نفرهی 
می  کل،  کندآویزان  در  اتاقش  .  جالباسی 
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اش  . رکابی مشکی کاربردی است ی کم وسیله 
.  اندازد آورد و روی صندلی اتاقش می درمی   را 

کند و  راحتی عوض می   شلوارش را با شلوار 
بالاتنه  می با  تخت  روی  لخت،    ؛ خوابد ی 

که  این است  خصوصیاتش  جزو  هنگام  هم 
 . خواب، چیزی به تن ندارد 

. دستش را از آرنج  کشد روی تخت دراز می 
پوشاند؛ چشمانش را می ساعد،    کند و با تا می 

همیشگی این  دیگر  خصلت  یک  .  اوست  هم 
زیادهاحساس می  امشب در خوردن  روی  کند 
است  کاسه کرده  کار  قرمه ی  .  عزیز  سبزی 

ماهی    از قطعاً  ؛ ضمن اینکه  خودش را کرده بود 
کردنش   سرخ  برای  ساعتی  که  هم  مادرش 

  .گذشتنمی  پای گاز ایستاده بود، 
نمی  اجازه  گوشی  پیامک  دهد  صدای 

روی  .  آرامشش طولانی باشد از  را  ساعدش 
بر  می می چشمانش  دراز  دست   و   کند دارد. 

زیر   از  و  تخت  کنار  میز  روی  از  را  گوشی 
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برمی رکابی  بچه .  دارداش  از  یکی  های  پیام 
است  می دانشگاه  را  پیام  کوتاه .  و    خواند 

می  نکرده  جواب  قفل  را  گوشی  هنوز  دهد. 
پیام  متوجه  که  نیکی  نشدهخوانده   است  ی 

گوید. پیام برای  زیر لب »ای بابا« می  .شودمی
یک ساعت بعد از جدا شدن نیکی از جمعشان  

 آن را ندیده است؟   . چطور است
. خونه، علی..   . »من رسیدم کند پیام را باز می 

  نگرانم نباش.«
.  نویسد: »خوبه علی در جواب او، کوتاه می 

 .«دادی مرسی که خبر 
. یک ایموجی خورد پیام با سرعت تیک می 

. شوددر جوابش ارسال می   تشکر و یک قلب
نمی جوابی  دیگر  به  دهد علی  اعتقادی  این  . 

. نیکی حالش خوب است و  ها ندارد ایموجی 
کفایت  این  کندمی   همین  حال  بودن  خوب   .

برایش خوشایند است، چون مشکلات   دختر 
شان بیشتر  نفرهی اعضای گروه شش او از بقیه 



 لوکیشن  /   68

 

 . است
می قفل  را  جایش  گوشی  سر  و  کند 

کند  . دوباره دستش را از آرنج تا میگرداندبرمی 
. فکرش به  گذاردو ساعدش را روی چشم می 

می  به رودچندسو  نسخه؛  مادرش،  سمت  ی 
و  تهیه  گیربکس  تعمیر  و  خانه  مایحتاج  ی 
 . ی ماشیندنده

 *** 
. گوشی را درون  کند با دارا خداحافظی می 

کند اش فرومی و رسمی ای  پارچه  جیب شلوار 
چرخ  قفسه و  از  یکی  کنار  را  نگهدستی    ها 

می دارد می دولا  از  .  خرما  بسته  یک  و  شود 
 . داردداخل قفسه برمی 

آن  مادرش  قند  و  وضعیت  حاد  قدر 
کشمش،  نگران  و  خرما  که  است  کننده 

دستی را  . چرخ شان باشدجایگزین قند در خانه
ای که امروز پیچیده دهد و به نسخهحرکت می 

می  فکر  است،  نسخه کندشده  آن،  .  در  که  ای 
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و  داشته  افزایش  قبل  ماه  به  نسبت  انسولینش 
به علی،  برای  زنگ    این  خطری  معنای 

 .  پرسروصداست 
دستهدست روی  فشرده هایش  چرخ  ی 

عادت همیشه تا آرنج تا    . آستینش به شودمی
سبزترشدن  و  برجسته  این،  و  است    شده 

نشان رگ  بیشتری  وضوح  با  را  دستش  های 
 . دهد می

اش سخت درگیر افکارش شده است  چهره 
ها  از روی محتویات قفسه سرسری    و نگاهش 

پشیمان است    کند . منصفانه اعتراف می گذرد می 
لیست   نوشتن  برای  را  مادرش  پیشنهاد  که 

. دو بسته ماکارونی و یک مایحتاج خانه رد کرد
.  کند می بسته لازانیا هم به خریدهایش اضافه  

. حافظ از  لازانیا دوست دارند خودش و عزیز،  
غذا  دیدن بیزار    این  با  و همیشه  در    است  آن 

شود  می معترض    ی خودشان یا خواهرش، خانه 
و هر بار علی به اعتصابش برای خوردن لازانیا،  
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  .کندخونسردی، »به درک« نثارش می  با 
یک بسته پنیرپیتزا، چند بسته حبوبات و دو 
قوطی رب و کمی موادشوینده و بهداشتی به  

آن   محتویات  و  اضافه  خرید  چک سبد  را 
. بعید است تمام کمبودهای خانه را تهیه  کند می

باشد ولی  قطعاً  .  کرده  است،  مانده  چیزی جا 
مادرش، باعث کردن دکتر غدد  ی عوض  برنامه 

اصرار چندمی بیشتر  شود  برای خرید  انی هم 
 .نداشته باشد
را   می سبد  .  دهد سمت صندوق حرکت 

. سبد را کنار میز  خورد می   اش زنگ گوشی 
گوشی . نام نیکی روی  دارد متحرک نگه می 
شود با لبخند تماس را برقرار  موبایل، سبب می 

  .کند
آن چهار فرد دیگر،    »وی« از دست شما و  ـ

ایلی به پیدا شدن  مفقود شده است و هیچ تم
 گور هفتذکر است، یابنده به  . لازم به  ندارد 

 .خندد که او را تحویل دهدجدوآبادش می 
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خندد و میان  نیکی مثل همیشه آرام و متین می 
 گوید: می اش خنده 
 سلام... خوبی؟  ـ

دارد و گوشی را مابین شانه و سر نگه می 
. مهربان  چیندخریدها را روی میز متحرک می 

 دهد:واب می ج
خوبم   ـ خونه من  اوضاع  چطوری؟  تو   .
 راهه؟ روبه

. ظاهراً نیکی  پیچد صدای آب در گوشی می 
ظرف و یا انجام یک کار مشابه   در حال شستن 

 است. 
به بدی هفته. .اووم   ـ ؛ یعنی  ی قبل نیست . 

  .بسه فعلاً آتش 
علی   دست  کنار  نایلون  چند  فروشنده 

در    گذارد و علی می  را  فاکتورشده  خریدهای 
 چیند.ها می آن

ادامهخوبه  ـ امیدوارم  باشه.  نیلوفر  دار   .
 چطوره؟
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 دهد:نیکی با مکث و غمگین جواب می 
.  که خیلی باهم فرق نداره خوب و بد اون    ـ

خدا،  شکر  تأثیر  بخش آرام   البته  انگار  ها 
این داشته..  حداقل  نشده   .  عصبی    . هفته 

بابا این و  کمند  بهانه دست  هم  کمتر  جوری، 
 .داد

دارد  علی با یک دست گوشی را نگه می 
دیگر،  دست  با  را  نایلون   و  خرید  های 

می برمی  بیرون  فروشگاه  از  و   رود. دارد 
لحظهاش جدی چهره  از  تلفن  تر  که  است  ای 

داد جواب  را  خواهر  نیکی  نیلوفر،  اینکه   .
سندرسالهدوازده گرفتار  نیکی،  ودام ی  ن 

وضعیت  به چند  خاطر  هر  اعصابش،  آنرمال 
انجام   وقت یک  نامتعارفی  کار  و  می  بار،  دهد 

عواقب   به  را  نیکی  و  خودش  بعد، 
کند، چیزی است که  خوبی دعوت میچندان نه

. واقعاً تواند رگ گردن علی را برجسته کند می
ی چه کسی را گرفت؟ مقصر زندگی  باید یقه
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کم  دختر  است؟  سناین  کسی  چه  وسال 
دنیا آمد؟  نیلوفری که با یک بیماری لاعلاج به  

اش  مادری که زود در برابر مشکلات زندگی 
رفت؟  و  آورد  برای    کم  که  پدری  یا  و 

و   خودش  خوشایند  فقط  مجدد،  ازدواج 
کمند،  مردانگی  گرفت؟  نظر  در  را  هایش 
وسال خود نیکی  سنهم  ای که تقریباً نامادری 

آ ظاهراً  زنانگی ن است،  از  خرج  قدر  هایش 
هزینه  نیکی،  پدر  که  است  های  کرده 

ندیده  بزرگی  به  و    سنگینی،  نیکی  گرفتن 
  .آن بدهد  خواهر معلولش، بابت 

پرت   عقب  صندلی  روی  را  خریدها 
فرمان می  پشت  و  از  نشیندمی   کند  قبل   .

ی بعدی، ترحم را  زدن و گفتن جمله استارت  
مر لایه در   صدای  زیرین  دفن  دانه های  اش 
عوض کند می  بهترین  روحیه   کردن   .  نیکی،  ی 

. رسد کاری است که در این لحظه به ذهنش می
از نظر خودش این کار باعث شده است نیکی  
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 بیشتر از بقیه، با او دردِدل کند. 
چقدر بهت گفتم یه پولی به من بده، من    ـ

زیر   کمند رو  این  بپوشونم،  رو  ماشینم  پلاک 
  !بگیرم و فرار کنم 

نیکی با رضایت و خنده، صدایش را پایین  
 پرسد:می آورد و می 

 کنی؟ اقساط هم قبول می ـ
ته دست  یک  می با  لمس  را  و ریشش  کند 

 گوید: قید می بی
می   ـ کاره،  تو  دستت  خودت  دونی  دیگه 

 آد روش. درصد می 
ملاحظه خنده با  خیلی  بار  این  نیکی  ی 

لب نیست  علی  .  با های  طرح    هم  رضایت 
ته گیرد می  میان  نیکی  خنده مانده .   اش ی 
 گوید:می

خدا    ـ رو  تو  رو  بسه  صدام  الان   ،
 پاسخ برام راهوپرسش   ی شنون، یه جلسه می 
 . زنگ زدم بپرسم: »آزادی؟«..ندازن می
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می ابروها درهم  متفکر  علی  با ی  و  رود 
کم    نزدیک را  سرعت  عابر،  خط  به  شدن 

 کند. می
 آزاد برای؟  ـ
. این کتابی رو که استاد برای خرید کتاب   ـ

دوتا  توی  نتونستم  من  کرد،  معرفی 
پیدا کنم فروشی نزدیک خونهکتاب . فکر  مون 

کردم اگه آزاد باشی، منم کارای نیلوفر رو بکنم  
م رو بگیرم، بریم انقلاب؛  ای، اجازهو به یه بهانه

 .شاید گیرش بیاریم 
می لحظه برقرار  سکوت  این  شودای   .

ی قبل، به  دقیقه  . علی چند سکوت علت دارد 
ترین عضو ی مظلومکردن روحیهفکر عوض  

بود کوچکشان  که  گروه  است  مشخص   .
و   جو  از  که  است  این  برای  نیکی  پیشنهاد 

کتاب را حداقل    فضای خانه دور شود؛ چون
داند  . علی نمیی دیگر نیاز دارند برای یک هفته 

است  چقدر  تأسفش  که  ابعاد  است  متأسف   .
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روحیه نمی تغییر  برای  قدمی  تواند  نیکی  ی 
اوایل بردارد  از  علی  و  است  پنجشنبه  امروز   .

مادر   به  را  رفتن سر خاک پدرش  قول  هفته، 
را به    تواند علیچیزی نمی قطعاً هیچ .  داده بود
 ...وعده با مادرش وادار کند؛ اما نیکی خلف  

 هستی علی؟  ـ
. هستن که هست،  زند علی لبخند تلخی می

به درخواست این دختر مظلوم داند باید  اما نمی 
ی امروزش  برنامه   تواند از . می چه جوابی بدهد 

بگوید و توقع داشته باشد نیکی درکش کند یا 
بیست  دختر  وجواین  با  و  ساله،  کم  سن  د 

ی حساسش، حتی با وجود دلیل منطقی  روحیه
 شود؟ شکسته می علی، دل 

 دهد:متأسف سر تکان و جواب می 
  هستم. ـ

فی  بعد،  ذهنش  و  به  راهکار  یک  البداهه 
 کند. اش میزمان بر زبان جاری رسد که هم می

از    ـ بودم خیلی  قبلاً گفته  نیکی، فکر کنم 
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. این  زهرا برم بهشت ها، مامانم رو می پنجشنبه
شده؛ ولی  ش گذاشته  پنجشنبه هم از قبل برنامه 
 . حافظ امروز بیکار تو من یه پیشنهاد بهتر دارم 

 تونم بهش خبر بدم بیاد دنبالت. می ستخونه
م. .یا اصلاً چرا من  با سر  .  آدی. خودتم بگی، 

 .دونی که از خداشه از خونه جیم شه می
آن  منبعش  که  است،  سکوتی  خط  سوی 

شود علی ناراضی، با کف دست روی  باعث می 
بزند  ضربه  و رانش  همیشگی  عادت  یک  ؛ 

 تکراری. 
از   با لحنی دور  اما  ناامید،  با صدایی  نیکی 

 گوید:دلخوری می 
! مرسی از پیشنهادت و بیامرزهخدا بابات ر   ـ

  .. آره، شاید همین کار رو کردم یعل
سلام  خداحافظی از  خیلی  شان  کردنشان 

که  شود؛ درحالی قطع می . تماس  تر است کوتاه
می  فکر  کردن علی  رد  چقدر  درخواست    کند 

 .نیکی سخت است 
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 *** 
آنکه به صورت نشیند و بیروی دوزانو می 

را   پدرش  قبر  سیاه  سنگ  کند،  نگاه  مادرش 
مردانه . دست شویدمی و  بزرگ  با  های  را  اش 

زمان به  کشد و هم ریختن آب، روی سنگ می 
می دست فکر  مردی  که سال های  هاست،  کند 
 . ی سفید بسته است آن پارچه  میان

به  می  کردن  نگاه  بدون  بازهم  و  ایستد 
  گوید:می  ی مادر، عادی چهره 
. کارت . یه تلفن دارم طرفممامان، من اون   ـ

 موم شد، صدام کن.ت
تکان  سر  می   متوجه  مادرش  .  شود دادن 

. نگاهی  دهد فشار می گردنش    دستش را پشت 
درخت    سمت اندازد و بعد به به آسمان گرفته می 

وسه ی دویست ی کنار قطعهزدهبزرگ و سرما
. اینکه هر  . این یک قرار نانوشته استرود می

تد تا  آورد، دور بایسبار مادرش را به اینجا می
اگر مادرش حرفی برای گفتن با مردش دارد،  
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نا خاطر ملاحظه به او،  نگذارد ی حضور  . گفته 
داند که مادرش اشکی برای ریختن ندارد،  می
رود تا  . می قطعاً پر از حرف برای زدن است اما  

خجالت  های  حرف  و  سانسور  رنگ  مادرش، 
است که مادرش    داد . این بخشی از قرار نگیرد 
. بخش دیگری که فقط  آن مطلع است   هم از 

و همیشه    خودش  برای  که  مردی  آن 
قرار  است،  جریانش  در    خوابیده، 

هایش است که با حضورش بالای این  یکشنبه
می سیاه  و  سرد  ردوبدل  گذرد سنگ  کلامی   .

آن    شود، اما انگار به این حضور و دیدننمی
روینام حک دارد  شده  نیاز  سیاه،  ؛  آن سنگ 

 »مصطفی مهرنژاد« 
هر هفته ساعتی نگاهش روی این نام ثابت  

. کاری به تاریخ تولد  آیدتر نمی. پایینماند می
آن شعری    ؛ حتی شده ندارد و تاریخ فوت حک 

سنگ روی  و  انتخاب  وسواس  با  که  قبر  هم 
شده   ندارد حک  برایش  جذابیتی  فقط  است،   .
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فام  یک  و  نام  و یل یک  همین  لزومی  بس  ؛   .
بزند نمی پدرش حرف  با  قطعاً . مصطفی  بیند 
. مردی  ها داند، بهتر از آن خوب می چیز را  همه

خانه  این  به  کوچ که  ابدی  خوب   ی  کرده، 
شان چطور با تصمیم  داند که زندگی عادیمی

  . اطمینانناگهانی او از مسیر خارج شده است 
شرکت  به  چیزی  کردن  هرمی،  که  های  نبود 

. حتی علی در همان سن  آن باشد  پوران موافق 
کرده   اعلام  را  مخالفتش  محترمانه  نوجوانی، 

ساختن زندگی  قدر به فکر  ؛ اما مصطفی آن بود
 بهتر برای پوران و علی بود که نخواهد به منطق 

سودی که  های پر. وام ها فکر کنداین مخالفت 
خیلی   بود،  شده  عقلانی پشتوانهگرفته    ی 

ثابت  نداشت  زود  خیلی  که  بود  چیزی  این   .
. آمد . شرکت مربوطه، کلاهبردار از کار درشد

قسط پرداخت  قسطموعد  و  رسید  های  ها 
ها را باعث  ها و ضامن افتاده، واکنش بانکعقب 

جنبه شد مصطفی  که  .  را  بلایی  تحمل  ی 
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. شاید هم شرمندگی  سرشان آمده بود، نداشت
اصلی  بودی  آن سکته  علت  از  مغزی شدید   .

بدنش،  کار   راست  سمت  اعضای  افتادن 
.  فرزندش زیاد کرده بود  احتیاجش را به زن و 

حالا دلایلش برای شرمندگی بیشتر بود و البته  
 ! ی دوم و سومبرای زدن سکته 

رفت  بودمصطفی  سخت  باورش  هضم .   .
اتفاق این پشت همه  و  بد  کوچ  های  سرهم، 

می  زمان  مصطفی،  اماطلبیدهمیشگی  اما  ..؛   .
هم   عزاداری  برای  وقتی  حتی  علی  و  پوران 

خودشان را درگیر احساسات   ها . بانک نداشتند 
  .کنندها نمی آدم

سرمایه خانه تنها  کوچکشان،  که  ی  بود  ای 
ها تسویه شد، اما پوران  وام .  داشتند و فروختند 

صفر رسیده   ای که حالا به ماند و علی و زندگی 
یک شروع دوباره و وحشتناک، بدون    ؛ مثلبود

 .حضور مرد خانواده 
تکیه  می علی  درخت  به  را  و  اش  دهد 
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خیره  آسمان بازهم  پرواز  شودمی   ی   .
کلاغ دسته مثل  جمعی  قارقارشان  و صدای  ها 

سنگین  یک   فضای  در  ناکوک،  ملودی 
ی نحسی این پرنده  . اعتقادی به زهراست بهشت 

ندارد یاکریمسیاه  چون  هم  خانههای  ،  شان 
نبودندخوش کلاغ یمن  اسم  باید  بد  . چرا  ها، 
 ! دربرود

مستأجری مثل شروع یک فصل جدید در  
 . پوران زنی نبود که قانعشان بودزندگی دونفره

پسش   از  علی  اما  باشد،  راحتی  کار  کردنش 
اش کند روزهایی  برآمده و توانسته بود راضی 

وبش  گذراند، غرکه صبحش را در دبیرستان می 
باشد بوتیک  یک  همان  در  حافظ  روزها  . 
بود گرفته  را  کنار  دیپلمش  بیشتر  روزهایش   .

. پوران  گذشتاش می خواهر و تنها خواهرزاده
به کم و  زندگی    کم  به  پسر،  دو  این  عشق 

هم برمی  آقاجان  که  که    گشت  را  مسیری 
بود،   رفته  گرفت مصطفی  پیش  داغ  در  یک   .
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و   حلوا  بوی  بازهم  و  یک دیگر    تکرار 
 ! ی سفید و یک سنگ سیاهپارچه

صورتش   روی  محکم  را  دستش  علی 
. چشمان  داردکشد و روی گردنش نگه می می

تر از  طرفآن  اش روی چند سنگ قبر ای قهوه
. آقاجان هم آرام خوابیده نشیندقبر مصطفی می 

  .تر از مصطفیدغدغهاست؛ شاید خیلی بی
ک بودند  نرسیده  آقاجان  سال  عزیز  به  ه 

حرف   و  ایستاد  دو  محکم  و    طبقه کوبیدن 
زد  را  خانه  نگاه ساختن  اطرافیان،  .  های 

اینکه های  حرف  نداشت؛  گفتن  برای  خوبی 
.  نکرده بود صبر    عزیز، حتی تا سال آقاجان هم 

پر  همیشه،  مثل  بی عزیز  و  به  قدرت  اهمیت 
. هدفش  مصرانه پای این قضیه ایستاد حواشی، 

اش بردن تنها دختر و نوه ؛ هم که مشخص بود
 .  زیر چتر حمایت خویش

.  پوران محترمانه پیشنهاد مادرش را رد کرد
کرده    های غرور، تازه صورت علی را پر جوش
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دورگهبود صدای  با  او  و  .  کرد  مخالفت  اش 
 . عزیز، بازهم نشنیده گرفت 

تر  . پوران ناراضی، اما نرم شد   خانه کوبیده 
همچنان، مخالف کامل این    از قبل بود و علی 

 ماجرا.  
. علی ها ادامه پیدا کرداین کشمکش مدت 

با ساعت تا  ماند  بوتیک  در  بیشتری  های 
درآمدش، نیاز به حمایت عزیز را انکار کند و  
این   برای  را  درخواستش  جدیت،  با  عزیز 

میان، قصد  کسی این  . هیچ عزیزکرده تکرار کرد
اینکه  انده از  آمدن نداشت و پوران درم  کوتاه

سکوت   در  است،  افتاده  گیر  عزیزش  دو  بین 
 .دوئل محترمانه را تماشا کرد ایستاد و این 

خانه  بعد،  ماه  دو یازده  نوساز  طبقه ی  ی 
پافشاری  و  علی    بیشتر   عزیز   آماده  شد. 

می مقاومت  این  کرد همچنان  بود  قرار  شاید   .
که    شرطی ها ادامه پیدا کند، البته به مدت دوئل  

بازی قل  پوران،  توضیح  آورد درنمی   ب  یک   .
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علی   که  بود  کافی  دکتر  سمت  از  کوتاه 
 انصرافش را از این دوئل اعلام کند. 

حمله   ـ دچار  مادرتون  عصبی  متأسفانه  ی 
کوچکشدن می .  تشنجی،  یه ترین  تونه 

 .پشیمونی به بار بیاره
خانه  مهمان  علی  و  شدند پوران  عزیز  .  ی 

رنگی زد و علی ا کم پررضایت، ام  عزیز لبخند 
به   این  از  کرد  زدن  فکر  لبخند  با  بعد، چقدر 

دارد  تکلیف  فاصله  زود  خیلی  عزیز   .
الارث را مشخص کرد تا ثابت کند منتی  سهم

ی  ها ساکن طبقه. آناش نیست سر دختر و نوه
ی  . طبقهاول و در اصل، سهم خودشان بودند 

طبقه و  شد  پوران  نام  به  البپایین  و  بالا  ته  ی 
نام حافظی که خیلی هم پیگیر گرفتن  مغازه، به  

پایان و شاید یک    الارثش نبود. این یک سهم 
شروعی متفاوت برای علی،    ؛ شروع دوباره بود 

  .این بار کنار عزیز و حافظ 
می نگاه  مادرش  این  کند به  ظاهراً  هفته  . 
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هفته  از  داردبیشتر  حرف  پدر  با  قبل،  .  های 
شان را مرور  سال از زندگی قدر که علی چند  آن

 .کرد و مادرش هنوز دل نکند 
. تمام فشارهایی که  زند افکارش را پس می 

اش بوده و  های مردانهاین چند سال روی شانه
هایی که روی دلش سنگینی کرده تمام حرف 

مرور  است از  بعد  که  روزهایی  تمام  مثل  ؛ 
خیال و شد با ظاهری بی گذشته، یک علی می

 .ثلاً خوبِ خوببا حالی م
گوشی موبایلش را با دو انگشت از جیبش  

شود ی اجتماعی می. وارد شبکهکشدبیرون می 
فرستد. »نیکی بهت زنگ  و برای حافظ پیام می

 زد؟«
می  تیک  زود  داده  پیامش  جواب  و  خورد 

 کار داشت؟!!!« . با من شود. »نه می 
با  علی به تعداد علامت  های تعجب نگاه و 

 .«کند. »فکر نکنم می تایپ سرعت  
قطعاً الان گیج  ماند تا به حافظی که  نمی 
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جواب  است،  بدهد   شده  را  بیشتری  . گوشی 
می  می قفل  جیبش  درون  و  یعنی    . فرستد کند 

داده   ترجیح  یا  شده  منصرف  رفتن  از  نیکی 
  است که با حافظ نرود؟

. هنوز هم  چرخد سمت مادرش می سرش به 
. نه! مادرش امروز قصد  است جا نشسته همان 
 بکند.  دلندارد  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .علی مهرنژاد، نگهبانی ـ
جمله  یک  که  این  است  خبری  کوتاه  ی 
ظاهرش،  تواند یک خبر خوب  نمی   برعکس 

تکیه باشد  دیوار .  روی  از  را  خطی پرخط   اش 
برنمی پشت  آرنج دارد سرش  حتی  را  ؛  هایش 

زانوهایش  روی  جابه   که  است،  جا  گذاشته 
ندارد کند نمی  شدن  بلند  برای  قصدی   . .  
. ملاقاتی در این روز، در  چیز واضح است همه

. کافی است تا  خصوصی   طوراین ساعت و به 
هم وصل کند  این کلمات را با حروف ربط به  

مقابل بتواند  تساوی   تا  علامت  یک  جمله، 
 بگذارد و بعد به این نتیجه برسد: »پناه شفق« 

از جانش می  این چه  نمی خواهد؟  .  فهمدرا 

3 



89    /   عادله حسینی  

 

ها پیش تمام شده،. یک کات و  چیز سال همه
یک پایان تلخ برای این سکانس رقم خورده 

. این دختر به دنبال چه چیزی است که  است
 زند؟ حرف از یک شروع دیگر می 

می پشت   تکیه  دیوار  به  را  و  سرش  دهد 
. فکش  دوزد بلند زندان می   نگاهش را به سقف 

. این  شودمیگیرد و چشمانش سخت  زاویه می 
این  حالت  اینکه  است:  فکر  این  محصول  ها 

پس   تقاص  این  از  بیشتر  تا  اینجاست  دختر 
گذشتهبدهد..  تا  نگذشته .  برایش  که  را  ای 

با همان سر    ... تا حافظ است، بیشتر مرور کند
خونی و چشمانی که برای همیشه بسته شده  

همان نگاه  . عزیز با  ی دیدش شود.. است، زاویه 
های دادگاه بنشیند  ناباور و شکسته روی صندلی 

زنگ  ناله  و  گوشش  در  بازهم  مادرش،  های 
 . بخورد

تا   اینجاست  دختر  این  اینکه  فکر  از 
روزهای  از اول بهزندگی   منفورترین   اش را 
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بندد خوردش بدهد، چشمانش را با حرص می
مشت   حالت  همان  در  دستانش  از  یکی  و 

 .شودمی
 .علی مهرنژاد، نگهبانی ـ

سالن  در  دوم  بار  برای  بلندگو  صدای 
یکی می  صدای  و  هم   پیچد  از  اتاقی از  هایش 

 کند.های پایین، چشمانش را باز می تخت 
به   ـ زدی  رو  یا خودت  کری  عمو،  هوی 

ی مرگمون  ساعت خواستیم کپه یم کری؟! یه ن
بذاریما اومده رو  خوارمادرت  شاید  پاشو   !

 ... باشن دیدنت
چندش لحنی  با  جمله مرد  ی آور، 

 کند.اش را کامل می اعتراضی 
خوای تو بخواب، من برم  اگه سختته، می   ـ

 ! دیدنش
تا علی بشود یک   همین جمله کافی است

از خودش غیر  پایین  علی،  و  .  از تخت  رفتن 
یقه  زمانی  گرفتن  بود،  متکلم  که  مردی  ی 
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بقیه   . جا برد نمی بلنداتاقی ی هم خوردن  و    ها 
به  هم  مرد،    جدا نیت  شدنشان  از  علی  کردن 

ممکن    ی مرد را تا حد . علی یقه برد زمانی نمی 
م  مچاله  دست  در  کند ی در  را  صورتش   .

می   ترین حالت نزدیک  نگاه نگه  مقابل  و  دارد 
اش،  های کلیدشدهی مرد، از لای دندان شوکه

 کند.کلمات را با حرص ادا می 
جرم قتل غیرعمد تو این    ببین، اگه تو به   ـ

بار  . یه  جرم قتل عمد اینجام   ای، من به طویله
تکرار  زدی،  که  رو  زری  این  کنی،    دیگه 

ش رو برای اینکه این بار خودت مقتول  ه زمین
 بشی، چیدی! 
ی مرد، او  کردن یقه زمان با رها  و بعد هم 

به  هل   را  تلوتلوخوران  دهد می   پشت  مرد   .
پرت  زمین  روی  محکم  پشت،  . شودمی  از 

هم بقیه نگاه  اتاقی ی  صحنه  این  به  ناباور  ها 
اولین کنند می برای  بار است که صدای فریاد  . 

شنوند گیر را میجوان، ساکت و گوشه  این مرد
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  .بینندو درگیر شدنش را می
آن است،    مرد با لحنی که ترس هم جزئی از 

 گوید:می
 چته؟! هار شدی؟!  ـ

ی دنیا  . از همه دارد علی بازهم خیز برمی 
جمله  و  است  پتانسیل ادبانهبی   ی پر  مرد،  ی 

این را برایش ایجاد کرد تا تمام دنیا را سر او  
  .خالی کند 

دوبارهاتاقیهم  درگیری  مانع  شان ها 
گیرند و با . دو نفر بازوی علی را می شوندمی

توان، عقب می نفر دیگر،  نهایت  کشند و سه 
  .کنندمرد روی زمین را دوره می 

یه بی   ـ علی!.  چرا    شری  خیال  تو  گفت، 
 گیری؟ جدیش می 

بارد، نگاه آن می   علی با نگاهی که آتش از 
. با حرص بازوهایش را از دست دردمرد را می 

اند، کرده اش  دو نفری که برای کنترل او دوره 
می  در  بیرون  بلندگو  صدای  بازهم  و  کشد 
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 پیچد.می گوشش 
 .علی مهرنژاد، نگهبانی ـ

بلند قدم  نگهبانی،  تا  را  از  دارد برمی   هایش   .
می  است  خبر    داند چه اینکه  اما مجبور  است، 

اطلاعش    به   ی مسخره را طی کند تا این پروسه 
 .برساند ملاقات خصوصی دارد، متنفر است 
می  ملاقات  اتاق  تا  مأمور  با  . رودهمراه 

کند و طبق معمول توضیح  مأمور در را باز می 
 دهد. می

 . نیم ساعت وقت ملاقات دارید ـ
آن    های سرخ درون با همان چشمانی که رگه 

. نیم  زنداست، محکم پوزخند می   برجسته شده 
ثانیه ساعت! خیلی زیاد نیست؟! او فقط سی  

؛ سی ثانیه برای اینکه این بازی مسخره  نیاز دارد 
 .  همیشه تمام کند را برای 

تفاوت کنار  بیند و بی مأمور پوزخندش را می 
قدر ورودش  . آن شود می وارد    . علی ایستد می 

روی    خاص و سنگین است که پناه با سرعت 
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نیم  می صندلی  لحظهشودخیز  برای  علی  ای . 
می  قدم مکث  همان  با  بعد  و  بلند،  کند  های 

ماند  باز می. دهان پناه نیمه رودسمت پناه می به
علی،   واکنش  این  از  درشتش  چشمان  و 

می درشت  میز  .  شودتر  کنار  تا  و می علی  رود 
روی  محکم  را  دستش  دو  کوبد.  می   آن   کف 

برود سال آن یادش  که  مراعات  قدر محکم  ها 
.  ها کرده استخیلی چیزها را در رابطه با خانم

بار پلک  پناه ناخودآگاه چند  چنان محکم که 
. علی با همان نگاه  کشد زند و کمی عقب میمی

خیره مردمک سرخ،  دو  می   ی  و پناه  شود 
 زند. ه، حرف آخر را اول می ملاحظبی

و بهت  چقدر نشستی پای خاطرات مامانم    ـ
 از اخلاق من گفته؟ 

 غرد.کند و علی می پناه فقط نگاهش می 
دور  ـ بریز  رو  این  همه  تو  سال  پنج   !

قدر عوضم کرده که بشم  اون سوراخی بودن،  
؛ شناسهیه آدمی که خودشم، خودش رو نمی 
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که   آخریه  بار  دخترجون،  این  پس  تو 
میخراب  یه  بینمت شده  اگه  .  حتی  دیگه،  بار 

کنم که دیگه ت رو اینجا ببینم، کاری می سایه
! حالیت شد  نسبت فامیلیتم با مامانم انکار کنی 
 یا با یه ادبیات دیگه حالیت کنم؟! 

را می  تمام تلاشش  را  پناه  قلبش  کند ریتم 
وکالت باعث شده است یاد ها  . سال کنترل کند 

؛  کارش است  جا زدن، یک عمل منفی در   بگیرد 
تمام  به با  که  خاص  مورد  این  در  خصوص 

انجام رسیده است، یک سر هایی که به  پرونده
 .دنیا تفاوت دارد 

مقنعه  پایین  به  می دستی  یاد  کشد اش   .
تواند، در ظاهر نشان  نمی   گرفته است حتی اگر 

سرسخت  با  صحبت  هنگام  که  و  دهد  ترین 
موکل دارد پرخاشگرترین  آرامش  هم  . هایش 

با پیوند باریکی که دارند  اش  ابروهای کمانی 
چهره  مینیاتوری و  این ی  برای    اش، 

است ظاهر  خوبی  کمک  دست  سازی،  با   .
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 دهد. صندلی را نشان می 
بهتره بشینید و    نظرم. بهسلام آقای مهرنژاد   ـ

بدید گوش  حرفام  می به  بعداً  درمورد  .  تونیم 
 .این اخطار شما هم حرف بزنیم 

می پره  باز  هم  از  علی  بینی  و های  شود 
از گرگرفته  می   آن   نفسش  این  شودخارج   .

بیند و با آرامش ادامه  وروز او را می دختر حال 
 دهد؟!  می

کم از  کند سوپاپ اطمینانش کم علی حس می 
کلمات علی عجله دارند و به تلفظ  .  افتد ر می کا 

نمی  کلمه رسندکامل خود  انگار هر  برای  .  ای 
کلمه گفته   از  دارد  قصد  خود شدن  قبلِ  ی 

بگیرد  دمسبقت  میان  عجیب  و.  که  بازدمی 
 گوید: فرازوفرود دارد، می 

نمی    ـ من  تو  ببین،  حساب  حرف  دونم 
من  حرف  اما  واضحه   چیه،  پاشو خیلی   .

  ، نذار یه بار ت رو جمع کن و برو کوزه کاسه 
 ! دیگه، پشیمونی به بار بیارم 
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می  مصلحتی  لبخندی  خوب زندپناه   .
جمع  را  خودش  است  کند توانسته  .  وجور 

 کند. برعکس علی، کلمات را با حوصله ادا می
ای من گوش بدید، من قول  شما به حرف  ـ
مم جمع  کوزهدم بعدش اگه خواستید، کاسهمی
 .. .... فقط چند دقیقهکنم

ی  آن است که بسته  تر از ظرفیت علی تکمیل
. یکی از دستانش را از  پیشنهادی پناه را بپذیرد

برمی  میز  اشاره داردروی  انگشت  را  .  اش 
می  دختر  صورت  از  نزدیک  لبریزتر  و  گیرد 

 گوید: وقتی می هر 
گفتنیا رو چند سال پیش من گفتم و تو به   ـ

م که  ه الوکال . حق ازم دفاع کردی حساب خودت  
هام  گفتنی ی  همه   گرفتی، نگرفتی؟! من اون سال 

. الان دیگه  رو گفتم و تو نتونستی ازم دفاع کنی 
حرفی برای گفتن دارم و نه دلم وکالت    من نه 

 .خوادتو رو، با اون دست و پای لرزون، می 
و . دست  شودای ساکت می پناه برای لحظه
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صدای   و  لرزان  اولین  پای  در  مرتعشش 
را   او  عمر  آخر  تا  که  است  چیزی  وکالت، 

  .کند ی این پسر میشرمنده
می  استفاده  سکوت  این  از  .  کندعلی 

کند ن دستش را در هوا مشت می زنانفس نفس 
. مثل کسی که از جنگ  اندازدو کنار بدنش می 

کند  برگشته است و نفس ندارد، چشم باریک می 
 گوید: حالا بم و پایین است، می   و با صدایی که 

تر  . این کابوس رو سخت ..برو دخترجان   ـ
 !از اینی که هست، نکن 

می  پایینش  لب  روی  را  زبانش  .  کشدپناه 
ترین کلمات برای  مناسب .  بال کلمات است دن

سرسخت   قانع  موکل کردن  علی ترین  آدمِ    . 
سوی در  کند و به . به او پشت می شنیدن نیست 

هایش که با دو انگشت، شقیقه درحالی  . رود می 
می  فشار  بهرا  حرکت  دهد،  سلولش  سمت 

 .کند می
اش  ی لعنتی بازهم روزهای دادگاه در حافظه 
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 . شودتکرار می 
  *** 

دکمه  و آخرین  باز  را  مانتواش  به    ی  را  آن 
آویزان  لبه کندمی  جالباسی  تی .  را  ی  شرتش 

. کند آن را در تنش صاف می  کشد وتر می پایین
پنجره به می سمت  اتاقش  وی  باز    رود  را  آن 

لبه کند می روی  را  دستش  دو  هر  پنجره .  ی 
. کشد سمت جلو میگذارد و خودش را به می
و ارنه انگ آمده  بیرون  از  الان  همین  که  انگار 

. فضای  هوای زمستان را کامل حس کرده است 
نه است چندان سبز  مقابلش  از  بزرگی  خبری   .

تاب و سرسره نیست؛ فقط چند صندلی که زیر  
کاجسایه بی ی  توت  درختان  و  قرار  ها  برگ 

 .اندگرفته 
 ببند بابا! یخ کردیم. ـ

پریماه  این   اتاق  به را  به  ورودش  محض 
چرخاند و گوید. پناه سرش را به پشت می می

 کند.نگاهش می 
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 !دم دیر نشه . قول می بیا تو، بعد غر بزن  ـ
می را  اتاق  در  مستقیم  پریماه  بعد  و  بندد 

می به آرایش  میز  بیرون  رودسمت  را  کشو   .
درحالی می و  می کشد  چیزی  دنبال  گردد،  که 
 گوید:می

 باه؟شیری یا رو ـ
به  باز  می پناه  پنجره  شیر  چرخد طرف  نه   .

کند بیشتر شبیه یک  می حس    . است و نه روباه 
جایی هیچ  سرعت به پشت است که با این  لاک 

رسید  هل  نخواهد  حال  در  را  زنی  دادن  . 
 کند: ی کودکش نگاه و زمزمه می کالسکه 

 .کنههمکاری نمی  ـ
که دستانش را با کرم چرب  پریماه درحالی 

. اندازد کند، از سرشانه نگاهش را به او می می
ناامیدی  وبوی  ی پناه، رنگ کند زمزمه حس می 

ترش که در این  دارد و این از خواهر کوچک 
پرونده   های سال  از پس چند  پیچیده   یاخیر، 

بعید است  قدمبرآمد،  به .  .  رودسویش میزنان 
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رخ  شود و نگاهش را به نیمکنارش جاگیر می 
 دهد.او می 

خواد از  حرف حسابش چیه؟ یعنی نمی    ـ
 بیرون؟  اون هلفدونی بیاد 

گیرد و ی لبش را متفکر گاز می پناه گوشه
 گوید:کردنش، میبعد از رها  

پریماه نمی    ـ بشنوه  رو  من  حرفای  . خواد 
  وقتا سالینیست که اون ای  علی   علی اصلًا اون 

عیدبه   یه  یا شبای سمنوپزون بار،  ی خونه  عید 
می  نیست  دیدیممادربزرگش  علی  اون  حتی   .

باهاش   پرونده  سر  پیش،  سال  پنج  من  که 
کنم  . جوری شده که حس میکردم صحبت می 
کلمه  هر  می با  انفجار  مرز  به  من،  .  رسه ی 

سال،  پنج  این  رو  یه  انگار  ظرفیتش  جوری 
ای رو  تکمیل کرده که تحمل شنیدن هیچ جمله

 . مربوط به اون اتفاق نداره
ماند و ذهن  اش می پریماه در سکوت خیره

. تا قبل از  شودپناه مشغول چند سال قبل می 
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یاد   ی علی، او را خیلی خوب بهقبول پرونده 
عیدبهنداشت  حد  در  آن ؛  دیدن،  در  عید  هم 

ترین خاطره از  . پررنگ بزرگ علیدر ی ماخانه
خانه در  که  بود  وقتی  به  مربوط  ی علی، 

. حافظ به او خندید و خانم زمین خوردپروین 
لباسش،   تکاندن  و  کردن  بلند  برای  علی 

. خاطرات دیگری هم در ذهنش  قدم شدپیش 
کماست و  پراکنده  پر رنگ ؛  این  ترین  رنگ . 

های بعد،  . سال خاطره از علی در ذهنش است 
 آن دیدارهای سالی  تر شدند، حتی وقتی بزرگ 

. آخرین عیدی که علی  چند بار، کمتر هم شد 
خانم، شنید علی های پوران حرف  را دید، بین 

  .سال اول دانشگاه است 
.  یادش است آن روز از این خبر متعجب شد

بزرگ  او  از  سال  چند  چند  علی  ولی  بود،  تر 
؛  بود حصیل اقدام کرده  تسال دیرتر برای ادامه

های آخر دانشگاه  آن سال، پناه ترم   که درحالی 
بعد، وقتی وکالت علی را  ها  سال   . گذراند را می 
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حرف  بین  گرفت،  عهده  علی به  مادر  های 
به علی  شد  خاص  متوجه  شرایط  خاطر 

اش چند سال دیر پا به دانشگاه گذاشته زندگی 
 . است

به   را  حافظ  علی  شنید  رسانده وقتی  قتل 
بحث وکالتی وسط باشد،  است، قبل از آنکه  

می  مگر  کرد  فکر  این  به    حافظ  شود ناباور 
آن پسر مؤدب،    دیگر زنده نباشد و اصلًا علی، 

و خوش  می خوش   اخلاق  چطور  تواند  تیپ 
مادرش    اش به قاتل باشد. از حس و ناباوری 

 گفت و فرزانه متأسف سر تکان داد. 
تصور     ـ که  چیزی  همینه!  زندگی  بازیای 
اتفاق نمی  میمی   کنی،  تو  و  چطور افته  مونی 
 .جوری شده این

زد که  وپا می دست ها  پناه میان همین ناباوری 
با  سراغش    پوران  پسرش  وکالت  درخواست 

 ... آمد و
صدای پریماه افکارش را در همین جا کات 
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  .کند می
 ش! تهش چی شد؟ خب بقیه  ـ

 دهد. ان می سر تک
وسط     ـ شده،  حتی  که  رفتم  امروز 

  بگم دستم خیلیهاش،  اعتراض  دادوبیدادها و 
نیست  خالی  می هم  هر .  شده، خواستم   جوری 

 دونی برای چی؟. می حرفم رو بزنم، اما نشد
اش را به  چرخد و شانهپریماه در جایش می 

 دهد.دیوار کنار پنجره تکیه می 
 برای چی؟  ـ
م،  نیمهوا اون وکالت نصفه چون بار اول، ب ـ

.  تونه باورم کنهجوری ناامیدش کردم که نمی یه
گذره، اما مطمئنم  دونم تو فکر علی چی می نمی

می  فکر  این  مالیبه  وضعیت  اگه  شون  کنه 
تونستن وکیل بهتری بگیرن،  طوری بود که می 

می غیرعمد  شاید  قتل،  اون  کنه  ثابت  تونست 
 .بوده

ی  . با دست شانه زند می پریماه لبخند تلخی  
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 دهد.ترش را فشار می کوچکخواهر  
. هر  کنی داری خودت رو الکی سرزنش می    ـ

یه  از  می   وکیلی  شروع  توی  جایی  و  کنه 
باخت پرونده هم  و  داره  برد  هم  کاریش،  . ی 

. من  چی علیه علی بود تقصیر تو نیست که همه 
جلسه  تو  خودت   ی که  ولی  نبودم،  دادگاه 
حتی شاهدها هم شهادت دادن   تعریف کردی

 .. .علی
 . پریماه، امیرحسین اومد ـ

جمله مادرشان،  نصفه  صدای  را  پریماه  ی 
. چرخاندسمت در می گذارد و سرش را بهمی

روبه  از  نگاه  بالاخره  هم  برمی پناه  با  داردرو   .
می  لمس  را  ابرویش  پیوند  و انگشت،  کند 

 پرسد: می
 ی نامزدتی؟شام خونه  ـ

 زند.اه چشمک می پریم
  .آخر شبم اونجام  ـ

. پریماه برای آرایش  زندای می خندهپناه تک
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آماده   و  می کردن  اتاقش  به  اتاق  رودشدن   .
. پناه خودش را بغل  شوداز هر صدایی میخالی 

کند به اینکه بهترین راه برای  . فکر می کند می
به   علی  دادن  حرف تن  کردن  هایش  گوش 

گز  چند  تیک چیست؟  ذهنش  در   ینه 
 .زند رنگی می . لبخند کم خورد می



 

 

 
 
 
 
 
 
 

دل، از سمت وسایل بازی  های ازته صدای جیغ 
شود صدایشان، بد به  باعث می   مهیج شهربازی، 

 زند: . حافظ تقریباً داد میهم برسد 
دارا   ـ واقعاً  بترکی  اومدی،  اینجا  تا  یعنی   !
 خوای یه ترن سوار شی؟! نمی

بی  از  تفا دارا  چیپس  بیشتری  مقدار  وت، 
بیرون  بسته  دهانش  می  داخل  داخل  و  آورد 

 چپاند. می
می    ـ شم،  سوار  ترن  بیام  اگه  .  ترکم من 
همه اون  گه  رو    ی وقت،  شهربازی  این 

 داره.برمی 
 کشد. ساغر با چندش چهره درهم می 

 !زنی تو دارا هم به. اَه! چقدر حال ..اَه  ـ

4 
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دهانش   روی  را  دستش  پشت  نیکی 
می می  و  صدای  هیچ.  خندد گذارد  وقت 

ند که  ؛ هرچرودحدی بالاتر نمی هایش از  خنده
سختی شنیده صدای قهقهه هم در این فضا، به 

برای بودن در جمع شش شودمی شان و نفره . 
دخترعمویش   با  شهرِبازی،  قرار  به  رسیدن 

کند  . پدرش تصور می هماهنگ کرده است 
گذراند  ی عمویش می خانهنیکی امشب را در  

ثمین،   که  است  راحت  خیالش  نیکی  و 
نر لو  مراقب  دلسوزش،  این  دخترعموی  فتن 

این  ماجراست  مخالف  دو  هر  علی  و  . حافظ 
آن مخفی  نیکی  اما  بودند،  به  کاری  مصر  قدر 

  . ها دل ندهد آمدن بود که به این مخالفت 
 دهد.حافظ این بار البرز را مخاطب قرار می 

 تو چی البرز، برای تو بلیت بگیرم؟  ـ
بی نگاه  به  چشمکی  دختر  البرز  پروای 

خیره   ایسالهپانزدهچهارده جمعشان  که  ی 
 گوید:زند و خونسرد می است، می 
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! اینجا ؟! این پایین وفور نعمته ممگه دیوانه   ـ
بالا، جیغ  اون  بیام  کنم  رو  رو ول  جیغ دخترا 

 گوش بدم؟! 
 گوید: کشد و شاکی می علی پوفی می 

  ! مشکلتم فقط جیغترسیاصلاً هم که نمی   ـ
راره  دونم وقتی ق نه؟! من نمی زدن دختراست،  

وسیله  چرا هیچ  نشید،  سوار  پیشنهاد   ای 
 دید؟ شهربازی می 

بسته  در  را  دستش  دارا  البرز  چیپس  ی 
 کند. فرومی 

 جا قد اینجا، خرتوخر نیست! چون هیچ  ـ
 دهد.حافظ دستش را در هوا تکان می 

خر     ـ گوش  تو  یاسین  علی،  کن  ول 
برای خودمون دوتا بلیت    رم خونی؟! من می می 

 ! . این دوتا مرد نیستن که بگیرم 
 دهد:البرز با دهان پر جواب می 

 !  مرد کجا بود بابا ـ
. با سر به  کشد علی ابروهایش را درهم می 



 لوکیشن /  110

 

می  اشاره  ساغر  و  تند  نیکی  لحنی  با  و  کند 
 گوید:می

 کن! چیپست رو کوفت  ـ
بی  می البرز  به قید  علی  نگاه  و  سمت  خندد 

نیکی  و  دوره  میای  ساغر  را  حافظ  که  رود 
 . اندکرده

 *** 
ها  نفر روی صندلی یکی از ترنعلی اولین  

هم نشیند می ساغری  زمان  .  به  چشمش 
  ها، لب خورد که در حالا بالا آمدن از پله می 

. قشنگ مشخص است  گیرد زیرینش را گاز می 
همین  تکان  ترسیده  الان   از  سر  متأسف   .

  . اگر تافهمد . اصلاً فاز دخترها را نمی دهد می
 ترسند، چرا باید سوار شوند؟!حد می  این
 خانوم، سوار شو، ترافیک درست کردی!  ـ

.  دهد مسئول ترن است که به ساغر تذکر می 
 گوید: سرش می  حافظ از پشت 

می   ـ اگه  بشین،  ساغر،  علی  پیش  ترسی، 



111    /   عادله حسینی  

 

 ... م پیش من بشینهنیکی ه
 کند: و با بدجنسی اضافه می

 . افتیدهرچند اگه قرار باشه بیفتید، می  ـ
کشد، اما با تکان ساغر بیشتر چهره درهم می 

.  دهد با پیشنهاد حافظ موافق استسر نشان می 
آن بالا    را از . نگاهش  دهدعلی نظر خاصی نمی

کند دارا و البرز را  دهد و سعی می به پایین می 
کند جمعیت    بین  می پیدا  هم  موفق  .  شود . 

می  ساغر  نشستن  سر شود متوجه   . 
چی می  تا  جا  چرخاند  که  بگوید  او  به  زی 
در می  جمله  و  می  خورد  .  مانددهانش 

جابهنمی چطور  و  کِی  شدهفهمد  که  جا  اند 
 .جای ساغر، کنارش نشسته است نیکی به 

قبل از اینکه زمان برای پرسیدن سؤالش پیدا  
کند، دست حافظ از روی صندلی پشت سر،  

شدن  نشیند و متوجه نزدیک  اش می روی شانه
خو  به  او  می سر  لحنی  شود دش  با  حافظ   .

 کند:گوشش زمزمه می  ناراضی، زیر 
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 علی، انگار نیکی خیلی ترسیده!  ـ
کاری   کند بپرسد خب، چه علی وقت نمی 

برمی  مهم از من  یا  و  کند  آید  آن، سؤال  از  تر 
اصلاً چرا سوار شده است. صدای روشن شدن  

به  آرامشان  حرکت  و  جلو،  موتور  سمت 
 .  نخواهد رساند صدایش را به گوش حافظ

کم  می ترن  ها  . صدای جیغ گیرد کم سرعت 
که از اولین حرکت آرام  هایی  جیغ  . رود بالا می 

داشتند،  جودهنده  و  عادی  حالت  حالا    ترن، 
 . هستند واقعی و از ته دل 

کم  بالا  ترن  مخصوصش  سربالایی  از  کم 
سرعتی تصاعدی در سرازیری    رود و بعد با می 
مافتد می علی  قلب  این  ی.  هیجان  به  و  ریزد 

زمان از »یا خدا« گفتن  . هم دهد وسیله تن می 
. چقدر از  افتد به خنده می حافظ پشت سرش،  

به  البرز  و  دارا  کردن  ترسشان   خاطر مسخره 
به   را  حواسش  فکرها  همین  است؟!  گذشته 

. ترن باز روی  کندهمراه کنار دستش جمع می 
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رود و علی سرش را  یک مسیر صاف پیش می 
 .چرخاندسمت نیکی می به

دهد  نیکی با یک دست صورتش را فشار می 
و با دست دیگر و با تمام قدرت، آهنی را که  

.  عنوان حفاظ مقابل بدنشان تعبیه شده استبه
می  حس  بیش علی  نیکی  معمول  کند  ازحد 

. ترن در کندرو نگاه می به به رو.  ترسیده است 
دیگری سربالایی  از  رفتن  بالا  و    حال  است 

بی بعدی، جیغ ملت را بالا  رود تا با سراشیمی
باقیببرد فرصت  در  به .  سر  مانده،  سرعت 
سمت  . تا حد ممکن خودش را به چرخاند می

 پرسد:کشد و طوری که او بشنود، می نیکی می 
 نیکی، خوبی؟  ـ

هیچ  دستنیکی  از  آزاد  کدام  را  هایش 
. صدایش خیلی سخت به گوش علی  کند نمی
آن رسد می حس  ؛  علی  که  کامل  می قدر  کند 

این  جمله است  توانسته  تنها  و  نشنیده  را  اش 
 کلمه را تشخیص بدهد. 
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 .اشتباه کردم  ـ
کند و بعد ای مکث می ترن در اوج، لحظه

سرعت،   می درنهایت  علی  شود سرازیر  حالا   .
لذت  فکر  قدر حواسش به نیکی است که به آن 

بیند نیکی  . می آمده نباشدبردن از هیجان پیش 
هدف  کند و بیی مقابل را رها می میله   درمانده،

خودش و علی  دقیقاً به حد فاصل    به صندلی و 
 کند در عین اینکه . علی حس می زند چنگ می 

حال بد نیکی، خود اوست، دلش  داند مقصر  می
می  او  دختر سوزد برای  این  با  خودش    .  را 

است  رسانده  امشب  قرار  به  این  مکافات   .
خودش  که  جای آن    مسبب   آزاری  است، 

دارد  می دلسوزی  بازهم  ترن  یک  رود  .  در  تا 
بیفتد  تند  روی  سراشیبی  از  را  دستش  علی   .

نیکی  برمی   رانش  دست  روی  آرام  و  دارد 
لحظه گذارد می برای  نیکی  دست  زیر  .  ای 

. علی سرش را نزدیک شوددستش منقبض می 
 برد تا صدایش به گوش او برسد. می
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 .شهمی . الان تموم آخرشه دیگه..  ـ
آید دست نیکی از روی صورتش پایین می 

.  چرخاند سمت علی می را به و مبهوت، سرش  
علی دودو    هایش ناباور روی صورت مردمک 

به  زند می  را  حالت  این  علی  هیجان  .  حساب 
از  را  گذارد می ترن    ناشی  نگاهش  عادی   .

که حس  درحالی  دهد؛ رو می دارد و به روبه برمی 
زمی نیکی  دست  کم کند  دستش  گرم  یر  کم 
 .شودمی

 *** 
می  پارک  حیاط  در  را  ماشین  و  علی  کند 

بار چندم  .  کشدترمزدستی را می  حافظ برای 
می شماره  را  نیکی  اشغال ی  امید  به  و    گیرد 

می  خود  گوش  به  دوباره  .  چسباندنبودن، 
می  که  می سلامی  نشان  تماس  گوید،  دهد 
آورد  را درمی  ضبط  . علی پنلبرقرار شده است 
 .دهدو به او گوش می 

پیاده   ـ ترن  از  اینکه  از  بعد  نیکی؟  بهتری 
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 .شدی، خیلی بد رنگت پریده بود 
تکان  سر  نیکی،  جواب  شنیدن  با  حافظ 

 دهد. می
خوبه..   ـ می خب،  چون  خونه.  ی  دونستم 

نداری،   مشکلی  دادن  جواب  برای  و  عموتی 
 . . شب تو هم خوش... کاری نکردمزنگ زدم 

آورد و علی در  حافظ گوشی را پایین می 
کمربندش، سؤالی را که ساعتی   حال باز کردن 

آمد، می  پیش  برایش  دقیقاً زمانی پیش   پرسد. 
که حافظ کنار گوشش زمزمه کرد: »علی، انگار  

 نیکی خیلی ترسیده.«
 پرسد:علی راحت می 

مهمه؟    ـ برات  خیلی  نیکی  بودن  خوب 
ها یا ی بچهقیه بیشتر از خوب بودن ساغر و ب

 کنم؟من دارم اشتباه می 
تکیه   صندلی  پشتی  به  را  سرش  حافظ 

 کند:دهد و زمزمه می می
 .. دعا کن من اشتباه نکنم دونم.. نمی  ـ
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کند و چیز  دونم« فکر می علی به این »نمی
نمی  و  دیگری  واقعاً پرسد  اینکه  به  حافظ 

ذهنش    همه در داند چرا نیکی این . نمی داند نمی 
بیست پر  از  بزرگی  بخش  و  شده  وچهار  رنگ 

را  شبانه   ساعت  به خودش اختصاص  روزش 
است  می داده  هم  شاید  یا  و ...  خودش   داند 

این  آن  با  حسی  شدن  درگیر  بهت  در  قدر 
پردردسر است که فعلاً   دختر زیبا و ظریف و 

آوردنش را، حتی پیش علی،    زبان  جسارت به 
  .ندارد 

دانم  . این نمی کند می علی در سکوت فکر  
می  مشغول  ساعت   تواند حافظ  را  او  فکر  ها 

دیدن کند با  که  بگوید  چیزی  دارد  قصد   .
باره ساکت  یکشان، به های خاموش طبقهچراغ 

 کند.اش تغییر می شود و ماهیت جملهمی
 چرا چراغا خاموشه؟ ـ

. او هم  اندازدحافظ هم نگاهی به پنجره می 
است  متعجب  هیچ پورا .  کمی  این  ن  وقت 
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نمی  از خوابد ساعت شب  وقتی  تا  حداقل    ؛ 
نشود،   مطمئن  علی  و  حافظ  برگشتن 

 خوابد. نمی
 . ی بالاستشاید آبجی طبقه  ـ

می  پیاده  سرعت  با  ماشین  از  و  علی  شود 
 گوید: زمان می هم 

 .کنهره بالا، کل چراغا رو خاموش نمی می   ـ
می  راه  پشت سرش  وارد  افتدحافظ  علی   .

شان شود و کلید را به در واحد خانهراهرو می 
بهمی حافظ  و  را  اندازد  راهرو  برق  او،  جای 

می  می کندروشن  باز  که  در  صدای  .  شود، 
پله بالای  از  به پروین  را  سمت  ها، سر هر دو 

 .چرخاند بالا می
هاست،  که دستش روی نرده پروین درحالی 

طرف پایین خم شده و صدایش کمی  کمی به 
 تر از همیشه و حالت امری است. جدی
 .. پوران خوابه هابیاین بالا بچه  ـ
می   کلید  روی  علی  حافظ  دست  و  ماند 
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 پرسد: سؤال او را می 
 این ساعت، آبجی خوابه؟! ـ

 دهد. پروین با تأکید سر تکان می 
نیست   ـ خوب  بهحالش  سروصدا،  .  جای 

 .بیاین بالا
.  چرخدسمت عزیز می علی این بار کامل به 

لحنش نگران است و سؤالش پر از اصرار برای  
 جواب گرفتن. 

  چرا حالش خوب نیست؟!  ـ
 تر است. لحن عزیز این بار کمی نرم 

. انسولین  کم قندش بالاتر از همیشه بود یه    ـ
 .اومد پایین، خوابید  . قندش که زد 

نرمی جمله  که  برای  واضح است  ی عزیز، 
پیش کم مشکل  دادن  نشان  استرنگ  .  آمده 

بیشتر   توضیحات  شنیدن  منتظر  بار  این  علی 
چرخد و در را کامل باز  جا می سر  .  ماند نمی 
های علی را  سبک نگرانی   قدر . عزیز آن کند می 

شناسد که برای نرفتنش اصرار  برای پوران می 
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 .کندبیشتری نمی 
می عل  خانه  وارد  درحالی ی  هنوز  شود؛  که 

 شنود.می صدای عزیز را 
سروصدا برو، بیدارش نکنی، بدخواب بی   ـ

 .. حافظ، تو هم بیا بالا شه تا صبح 
 دهد.لحن حافظ اضطرابش را نشان می 

 من نگران آبجیم.  ـ
 دهد:عزیز تند جواب می 

 . بیا بالا. خوبه، نگرانش باش ـ
 *** 

. خانه تاریک است  د ایست علی وسط هال می 
از چراغ حباب  و تنها منبع  دار  روشنایی خانه 

. نگاه علی برای پیدا کردن  داخل حیاط است 
این حداقل تند  پوران در  روشنایی، روی دور 

این  افتد می با  پیدایش  .  زود  خیلی  روش، 
کاناپه کند می  روی  سه .  خوابیده، ی  کف    نفره 

.  تی کاناپه اسدستش زیر سرش و روی دسته
قد مادرش متوسط است و به لطف این مسئله،  
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راحت روی   کمی جمع شدن در خودش،  با 
پوشش   تنها  چادرنمازش  و  شده  جا  کاناپه 

 .  رویش است 
می  را  تلاشش  تمام  با علی  حتی  تا  کند 

قدم  پاچهبرداشتن  شدن  ساییده  و  های هایش 
  .هم، سروصدایی ایجاد نکند  شلوارش به 

ی . چهرهنشیندوزانو می مقابل کاناپه روی د 
با  .  گردددقت می   پوران را در همین نور کم، 

هایی منظم که برای  ی عادی با نفس یک چهره 
از حضور در   بعد  آزاد،  علی حکم یک نفس 

  .یک خلأ را دارد 
به   زمان  دقیقه  می چند  شکل  .  گذرد همین 

علی  طرحگوشه  درنهایت  و  چادرسفید  دار  ی 
لب  به  انگشت  دو  با  را  نزدیک پوران  هایش 

. با مکث و به همان  بوسدکند و عمیق می می
.  گرددشود و برمی آرامی که آمده بود، بلند می

قطعاً جواب این سؤال که چرا قند پوران بالا  
رفته است، پیش عزیز است. پوران برای این  
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ثتی دارد و نه دلیلی مثل  ی ورابیماری، نه زمینه 
قند  پرخوری  بودن  عصبی  به  دکتر  تأکید   .

رساند که  پوران، علی را فقط به این نتیجه می 
  .پوران روز خوبی را نگذرانده است 

نهایت   با  و  خانه  در  که  لحظاتی  برخلاف 
.  رود را دوتایکی بالا می ها  پله  مراعات گذرانده، 

دستگیره  هنوز  خانه دستش  در  عزی ی  را    ز ی 
می  مکث  که  است  نکرده  صدای  کند لمس   .

 .شودباعث این مکث می  هوارمانند حافظ، 
مرتیکه    ـ نکن  اضافی  خونه  غلط  اگه   !

  .کار کنم دونستم باهاش چی میبودم که  
 صدای عزیز پر از اخطار و البته جدی است.

حافظ  ـ باش  شلوغمؤدب  این  با  کاریا . 
 خوای نشون بدی که اشتباه از تو نبوده؟!می

این   از  بیش  شدن  معطل  برای  دلیلی  علی 
. خود عزیز خواسته بود که بالا بیاید، بیندنمی

برگشتن   یا  گرفتن  اجازه  به  احتیاجی  پس 
. حافظ  شودکند و وارد می . در را باز می نیست 
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ش را به کمر زده و با دست وسط هال، هر دو  
به چهره  را  سرش  گرگرفته،  سقف    سمت ای 

 .گرفته است 
گیرد که  دقیقاً زمانی می   حافظ این ژست را 

. عزیز با  قصد دارد خودش را کمی کنترل کند 
چهره  اما  خسته،  محکم،  نگاهی  و  جدی  ای 

. اخم روی صورت  دهدنگاهش را به علی می
 د:پرسگذراند و می علی را از نظر می 

 خواب بود؟  ـ
را لمس   انگشت دور دهانش  با دو  علی 

. بعد از کمی مکث،  دهدمی  کند و سر تکان می 
می  را  قرار  دستش  مخاطب  را  عزیز  و  اندازد 

 دهد. می
این بحثی که بالا گرفته، یه سرش به مامان   ـ
 خوره؟ می

قبل از اینکه عزیز وقتی برای جواب دادن 
هایش را از کمر  دست پیدا کند، حافظ یکی از  

 دهد. کند و عصبی در هوا تکان می جدا می 
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. جمع کنین  خوره سرش به آبجی نمی   هیچ    ـ
  بابا! این بحث رو 

می باریک  چشم  معترض،  عزیز  و  کند 
می خیره حافظ  نمی   علی .  ماندی  داند  دقیقاً 

کند  جمع  را  بحثی  چه  این باید  از  اما   ،  
.  گیردمیکاری حافظ، اصلاً حس خوبی نشلوغ

تجربه ثابت کرده که حافظ محق باشد و نباشد، 
  .طلبکار است 

آنرودعلی جلو می  کاناپه؛  که  ی  قدر جلو 
راهش  تک سد  از  شود می نفره،  یکی   .

می دست  کاناپه  بالای  را  و  هایش  گذارد 
. کند دیگرش را درون جیب، مشت میدست  

گرفته از همان حس بدش، قاطع  لحنش نشئت 
اس خشک  را  و  حافظ  لحن،  همان  با  و  ت 

 دهد.مخاطب قرار می 
. چی شده ظاهراً که بحث، تازه پهن شده   ـ

که باید قند مامان تو چند ساعت بره بالا و تو،  
جوری  ی بالا نرسیده، صدات این پات به طبقه 
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 بره بالا؟! 
بالا  اشاره،  انگشت  با  را  عینکش  عزیز 

.  نشیند کنار دستش می ی  دهد و روی کاناپهمی
حافظ  که  است  این  درست  کار  نظرش    از 

. این حق علی و  خودش به علی توضیح بدهد 
 . حافظ است  البته تنبیهی برای 

می  جایش  در  کمی  و  حافظ  چرخد 
آکواریوم  به  را  میآب  نگاهش  .  دهدشورش 

داند جواب سؤالش  کند، چون می سکوت می 
می ناراحت  را  علی  علی  شدن  ناراحت  کند. 

می  که  است  چیزی  دقیقاً    ؛خواهد آخرین 
 .آخرین چیز 

دهد؛ محکم  علی به سکوت حافظ دل نمی 
 کند.و سریع قطعش می 

. حرف بزن بگو حال بد من منتظرم حافظ   ـ
و   تو  بحث  به  ربطی  از  مامان،  تا  نداره  عزیز 
دونی . خوب می همون راهی که اومدم، برگردم 

که هیچ خوش ندارم تو بحثی که هیچ ربطی  
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 .به من نداره، نظر بدم
دهد  هم فشار می   حافظ چشمانش را روی

مشت   جیبش  درون  بیشتر  علی  دست  و 
می شودمی خوب  را  .  پوران  حافظ،  که  داند 
.  دوست داردی عزیز و شاید هم بیشتر،  اندازه به

می همان  خوب  که  حافظ  طور  سکوت  داند، 
دار برای  کجی بد و یک تأیید پشتوانه یک دهان

 .حال بد مادرش است 
 گوید:حافظ با لحنی باملاحظه و آرام می 

 .. .علی، طرآبادی رو که یادته ـ
. بله، طرآبادی را  کند علی چشم باریک می

دارد  یاد  به  پخشخوب  مواداولکننده.  ی یه ی 
حافظ فست  میان فودی  مرد  در  .  که  سالی 

برخوردهایی که علی در مغازه با او داشت، مرد  
. علی زبانش را روی لب  آمدنمینظر  بدی به  

 کشد. می
 ! خب  ـ
... یعنی درگیر به اون  کم باهاش درگیرمیه   ـ
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. خب، این ماه بهش گفتم سوسیس  معنی که نه 
پ کیفیتش  آورده،  که  پنیرپیتزایی  گفتم  ایینهو   .

 .باید پس بگیری، قبول نکرد.. 
 دهد. حافظ درمانده سرش را تکان می 

شدبحث   ـ نمی مون  بار  زیر  رفت  . 
بهجوریهیچ  منم  از  .  دوتا  کارش،  جبران 
. چک  هام رو که دستش بود، پاس نکردم چک

هاشم . تلفن اومد پشت باجه و برگشت خورد 
 .جواب ندادم تا بفهمه با من بد کرده 

می  فضا  در  عزیز  گفتن  نچ  پیچد و صدای 
نیمه  برای عملکماندباز میدهان علی  رد  . هم 

قضیه به  حافظ مقابل طرآبادی و هم ربط این  
شود و علی  . حافظ ساکت می حال بد مادرش 

 گوید: می  کلافه 
 !خب، بعدش  ـ

کند  حافظ دستش را پشت گردنش قفل می 
 گوید:و خیره در صورت علی، شرمنده می 

هیچی دیگه، دیده من تلفنش رو جواب   ـ
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امانم . من و تو که نبودیم، م دم، اومده دم در نمی
و اون الاغ  کنه  . آبجی در رو باز می خرید بوده

می  رو  و  صداش  کوچه  تو  سرش  رو  ندازه 
از هر  درمی  چی  می دهنش  بقیه گهآد،  که  .  شم 

 .مشخصه
هایش بلند  کند دود از گوش علی حس می 

احساس شود می  فرق  می   .  بر  داغ  آب  کند 
آور  خفقان  . اصلًا هرچه حس اند سرش ریخته 

لحظه این  برای  میاست،  تعریف  . شوداش 
 کند:ناباور زمزمه می 

 کار کردی حافظ؟ تو چی  ـ
هایش  حافظ از تصور دیدن طرآبادی، دندان 

کند  و بعد سعی می  دهدهم فشار می  را روی 
طوری که علی قانع شود، کلمات را غلیظ و  

 شمرده ادا کند. 
نیست،    ـ کار  بازار  تو  مامان  که  علی،  تو 

می هستی  این.  گرفتنا    دونی  تیشه  و  دادن  آره 
وقتش دارم  چیز که به همه. اون بی چقدر عادیه 
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ی من  براش، نباید این بساط رو تا دم در خونه 
 .کشوند می

آماده تا پشت تارهای صوتی علی    های ه جمل 
اش را دارند که هوار شوند و آمادگی  . آیند می 

فرود  حافظ  اما  بیایندسر  که  ..حیف ؛  حیف   .
است   مادرش  خواب  پایین  که  آن  حیف   !

. حیف  حضور عزیز در این خانه حرمت دارد 
رو  احمق  مرد  دایی بهکه  استرویش،  .  اش 

شود و با دستش روی کاناپه یک بار بلند می
روی  دوباره  فرودمی   ضرب  این  آن  و  آید 

 کلمات، تنها کلمات طلبکار علی هستند: 
کاری  به احمقِ ندونم   کنمهرچی فکر می   ـ

می تو چی  نمی مثل  گفت، خودمم  . فهمم شه 
اینکه   به  ندارم  بی اونکاری  که  قدر  منطقی 

نیست نمی باهات  حق  قضیه  این  تو  . فهمی 
ت نیست  دی خونه سی ال سوسیس و کالباس،  

ندارم که    . به اینم کاری که گارانتی داشته باشه 
ا که  نرسیدی  درک  از  درجه  این  به  ون  هنوز 



 لوکیشن  /   130

 

بازار دسته تو  اعتبارته  این  چک،  به  فقط  من   .
به پایین  اون  مامانم  که  دارم  این  کار  خاطر 

تو   مثل  احمقی  یه  بالا،  این  که  نیست  خوب 
. هرچند که کار داشتنم هم به  طلبکار وایساده

سری  . یهکنهاین مسئله، فرقی با نداشتنش نمی 
نسبت حرمت  و  یهها  گاهی  جوری  ها، 
بندن که آدم، حالش از  رو می  وپای آدمدست

 .خورههم می  خودشم به
 ترین نگاهش به حافظ ترین و مفهومی با تلخ 

و می  قرار  هم  گوید  مخاطب  را  عزیز  زمان 
 دهد. می

 .... شبت خوش ببخشید عزیز  ـ
سمت در  چرخد و بهسرعت به پشت میبه

داد  رود می حافظ  صدا  می .  را  نامش  و  زند 
 دهد.می جای علی، عزیز به . جوابش را  کند می 

پایین    ـ اون  آبجیت  پایین،  بیار  صدات رو 
توضیح  اون.  خوابه علی  برای  باید،  که  قدرم 
 .دادی
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خانه  در  از  در  علی  از  بعد  و  عزیز  ی 
می  بیرون  خیابان  بی   رود. حیاط  وارد  هدف 

مسیر    آنکه روی چند خیابان را، بی . پیاده شود می 
طی   باشد،  داشته  درنهایت،  می خاصی  و  کند 

روی  بعد  آب  جدول    ساعتی  جوی  کنار 
حرکت نشیند می  روی  متفکر  نگاهش   .  

بهتر  هاست  ماشین شاید  اینکه  پیش  فکرش  و 
کرد تا حالا  می   ها قبل، بیشتر مقاومت بود سال 

خانواده  به با  مادرش  بودن  همسایه  ی جبر 
 .  شدخود، کمتر درگیر مشکلات حافظ می 

ع  را  موبایلش  دستانش  گوشی  بین  صبی 
شاید چرخاند می  شاید کم  .  کرده،  کاری 
زمین،  آن زیر   جایعرضه بوده، شاید اگر به بی

کرد،  یک واحد اوکازیون برای مادرش تهیه می 
مقابله  به خانه  ی توان  نیامدن  برای  ی بیشتری 

 .عزیز داشت 
روند  شوند و در مغزش فرومی ها مته می شاید 

بالا  به  علی  ر  و  عدد  دستگاه   وی رفتن  آن 
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قندخون فکر می اندازه  پیام کند گیری  . صدای 
اش صدای مهمی نیست، اما شاید مانع  گوشی

.  . پیام از سمت نیکی استدیوانه شدنش شود
ها از سمت  روزها تعداد پیام کند این  حس می 

است شده  بیشتر  بی نیکی  را  پیام  حوصله  . 
ممنونمخواند می خیلی  امشب  بابت  »علی،   .  .

نبودی، سکته رو می  اگه  . و چند  .. زدم«شاید 
 . ایموجی خنده و چشمک

می  پوزخند  چه   . زند علی  مگر  کار  دقیقاً 
دست  فقط  گرفت   کرد؟!  را  کارش  دختر   .

ندارد  تشکر  به  احتیاجی  با حتی  بعد   . 
گیری گاهی حتی  کند، دست خودش فکر می 

ی زندگی  دهندهتاریک و آزار   ی تواند نقطه می 
گرفتن   برای  عزیز  اصرار  مثل  دستش،  باشد؛ 

زانو گرفت تا    هم زمانی که علی دستش را به آن 
بایستد و خلأ حضور مرد بزرگ خانه را    مردانه 

کند  و  پر  او  با  مهربانی،  اوج  در  عزیز   .
 . اش بد کردزندگی 
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نمی  نیکی  پیام  به  بلند دهد جوابی  جا  از   .
و می  را   شود  شلوارش    گوشی  جیب  به 
برگردد فرستد می خانه  به  باید  ماندن  .  تنها   .

ضمن اینکه شاید  ؛مادرش خیلی صلاح نیست 
خوابیدن روی تخت  لخت  سرد،  یک دوش آب 

از روی ساعد و  کردن دستش  تا  پوشاندن   و 
کند کم  افکارش  وزن  از  کمی  ...  چشمانش، 

 !شاید
 *** 

خود دارا گچ را به نوک کائوچوئی چوب  
گذارد و  را کمی عقب می . پای چپش  سایدمی

شود می  . خم کند ی بدنش را درست می زاویه 
دهد.  و چوب را در محل درست خود قرار می

کند و چوب را چند مرتبه به  چشم باریک می 
نهایت  . ضربه را در کند توپ، دور و نزدیک می

زند و با دیدن نتیجه، دست آزادش را  دقت می 
 .دهدسرش چند بار تکان می مشت و کنار 

العمل خاصی نشان  علی به حرکاتش عکس 
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با  نوبت اوست . حالا  دهد نمی  . ژست مناسب 
بازی را می  حالت یک  . دستش را به گیرداین 

دهد و با یک انگشت  پلِ بسته روی میز قرار می 
دارد و ضربه را  را ثابت نگه می شست، چوب  

است، اما    خوبی  ی ی او هم ضربه . ضربه زند می 
خلاصه   لبخندی  در  کردنش  شادی  سبک 

 .شودمی
می  بینی  به  چینی  را  اندازد دارا  چوب   .

می  نگه  و صاف  میتکیه   دارد  بدنش  . کند گاه 
آن    اش را رویدستش را روی چوب و چانه

 گذارد. می
چ   ـ لبخند  یه  چی؟!  که  مثقالی  ...حالا 
زنی، یعنی بردن من همچین کار شاقی هم  می

 نیست؟! 
. در اصل  دهدعلی نگاهش را به اطراف می 

کرده   روشن  را  فضا  که  فلورسنتی  نور  زیر 
زمان جواب او ؛ هم گردددنبال حافظ میاست،  

 دهد. را هم می 
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ن  . خوشحالیم رو نشونه، واقعاً کار سختیه  ـ
 دم، ریا نشه. نمی

شود البرز با سینی دستش به میز نزدیک می 
اجازه جملهو  گفتن  دارا  ی  از  را  بعدی  ی 

 گیرد. می
 علی، کشتی یا کشته شدی؟ ـ

او می  به سینی دست  نگاهی  .  اندازد علی 
پر لیوان  تازه اتفاق   شده، های  نیست های  .  ای 
.  است  شان مشخص وروز همه شب حال   آخر 

 کند.ینی اشاره می با سر به س
رو خفه    ـ تو خودت  قراره  انگار  که  فعلاً 

 !کنی و بکشی 
می  نگه  دارا  نزدیک  را  سینی  و  البرز  دارد 

 ها را بردارد.یکی از لیوان  شود تا او منتظر می 
. بیا برو ببین  کام بقیهنام منه، به  نه بابا، به  ـ
. علی،  داییت امشب چندتا لیوان بالا رفته خان
 .کنم گم، من امشب حساب نمین دارم می از الا

. حافظ را بین  دارد علی دست از تلاش برمی 
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داخل  نمی سالن    جمعیت  پیدا  با  کند بیلیارد   .
کند  می  ابروهایی درهم، چوب را روی میز رها 

 پرسد:و کوتاه می 
 کجاست؟  ـ

است  حافظ  منظورش  که  است  . مشخص 
د و  دارالبرز لیوان را نزدیک لبش ثابت نگه می 

 کند. ها اشاره می با سر به یکی از اتاق
 .یکندوهایی که پای بیست پیش بچه ـ

می  فاصله  میز  از  درحالیعلی  که  گیرد، 
 مخاطبش داراست. 

کنه تا بفهمه  دارا، البرز جای من بازی می   ـ
 .بردن تو چه کار شاقیه

کند، اما نه سر  حافظ را داخل اتاق پیدا می 
ی  های گوشه صندلی   یکی از ؛ روی  میز بازی 

قرار   بازی  میز  از  فاصله  با  که   گرفتهاتاق 
ی بالایی . حافظ سرش را از پشت به لبه است

ریختن    صندلی تکیه داده و نگاهش روی ورق 
. چشمان سرخش نشان  های دور میز است بچه
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نکرده است می البرز غلو  . علی روی  دهد که 
می  او  کنار  آمدن  نشیندصندلی  به  حافظ  او  . 

رد عرق را از روی  . علی  دهدواکنشی نشان نمی 
می شقیقه  تماشا  حافظ  عادی ی  بعد  و   کند 

 گوید:می
کاه از خودت نبود، کاهدون که اختصاصی    ـ

 ! خودته
.  زند کند و نه لبخند می حافظ نه نگاهش می 

پوفی  در  هیچ .  کشدمی   علی  دخالتی  وقت 
اند  دمی های حافظ نداشته است، اما کردن افراط 

قطعاً وروز حافظ،  به خانه برگشتنش با این حال 
  .ساز خواهد شدداستان

  خوای پاشو یه آبی به دست حافظ، می    ـ
کمم تو بالکن وایسا تا موقع  یه  صورتت بزن، و  

 ... رفتن 
 .دوسش دارم  ـ

نیمه جمله علی  می ی  از  کاره  یکی  و  ماند 
می  بالا  را  رودابروهایش  چشمانش  حافظ   .
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 کند:بندد و زمزمه می می
 . خوامحالا دیگه مطمئنم نیکی رو می  ـ

کند و جلوی دهانش  علی دستش را مشت می 
می  علی  حافظ    . دارد نگه  و  است  مست 

  ی شنود یا یک جمله داند هذیان از او می نمی 
 . آن فکر کردن است  پشت خبری که 

 دهد:حافظ با چشمان بسته بازهم ادامه می 
درنمی    ـ سرم  از  علی فکرش  لعنتی  آد   .
هیچ نمی  به  کنم دیگه  چیز ذاره  فکر  . ای 
 . وروزم رو یکی کردهشب

دارد و فقط  نمی علی چشم از روی حافظ بر 
  هم مثل همیشه از حرف حافظ    . کند گوش می 

هم در حالتی    دارد و حالا زدن برای علی ابایی ن
  که اصلاً طبیعی نیست، بیشتر از همیشه این 

 .شودآشکار می اش پروایی بی
زندگیم   ـ تموم  ثابت  بخش  صبح  شده   .

می باز  رو  جلوی  کنم،  چشمام  چشماش 
 . علی، دقت کردی چقدر چشماش چشممه 
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 خوشگله؟
می  گوش  فقط  بازهم  حافظ  کند علی   .

کند و بازهم  جانی می کم  ی غیرطبیعی و خنده 
 گوید:می

شه روزم می وکنم، حال بهش که فکر می   ـ
. گردنش  کنم بغلش کنم . هوس میبدتر از الانم 

 ...کنم . هوس میرو بو کنم 
می  نچی  جلوی علی  از  را  مشتش  و  کند 
دهد حافظ  آورد و اجازه نمیدهانش پایین می 

 بیشتر از این ادامه بدهد. 
 ... درموردش صحبت کنیم بذار بعداً  ـ

 دهد:با مکث ادامه می 
 الان بلند شو برگردیم. ـ

دقیقاً زمانی که تو مست    گوید بعداً یعنی نمی
توانی درمورد حس و تصمیمت،  نیستی و می 

کنی  صحبت  جنسی  مسائل  از  یعنی ..فراتر   .
به   تمایلاتت  از  نباید  باشی  متوجه  که  وقتی 

 .بزنی  مرد دیگر حرف نیکی، مقابل یک
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می  را  بازویش  از جا علی  و خودش  گیرد 
خورد،  . حافظ از جایش تکان نمی شودبلند می

.  گیردکند و سرش را بالا میفقط چشم باز می 
 کند. دار ادا می کلمات را شل و کش 

  خواد؟کنی اونم من رو می تو فکر می  ـ
 ساید.هایش را به هم می علی لب 

 دونم. نمی  ـ
حتی  نمی من  می نمی گوید  تو  توانی  دانم 

برای  مناسبی  کلکسیون    کیس  و  دختر  آن 
مشکلاتش باشی یا قرار است به کلکسیون او  

مهم  بشوی؟  فقط  اضافه  تو  خواستن  اینکه  تر 
طبق   است  قرار  یا  و  است  افراطی  خواستن 

 اصول پیش برود! 
با فشار دستش حافظ را مجبور به برخاستن  

. شودد میسختی بلن. حافظ به کنداز جایش می 
.  آورددست میتعادلش را با حمایت علی به  

 کند:زند و باز زمزمه می لبخند می 
می   ـ فکر  که  می بهش  گرم  بدنم  شه کنم، 
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 .علی
روی  را  چشمانش  کلافه  فشار    علی  هم 

 دهد:توجه به او ادامه می بی دهد و حافظ می 
 . تو باهاش حرف بزن علی  ـ

شود و حافظ  می چشمان علی با سرعت باز  
 دهد:با رضایت ادامه می 

خوبهمیونه   ـ تو  با  من  ش  بگو  بهش  تو   .
 .خوامش عمر می . من برای یهخوامش می


